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بررسی تطبیقی نقوش پارچه های صفوی و ساسانی

سمانه جاریانی|نادیا معقولی

مقدمه
 د�وره ساس�انی د�روازه ورود دینـ اسلام بهـ ای�ران اس�ت و دوره
 صفویه با گذشـت نهصد سـال پس از نابودی شاهنشـاهی ساسانیان؛
 یـک فرمانروایـی پادشـاهی متمرکـز ایرانـی محسـوب میگردـد که
 بـا توجهـ بهـ انـواع گوناگـون شـیوههای هنـری اینـ دـو دـوره، از
 جملهـ هنـر پارچهبافـی میتـوان بهـ مشـترکات پارچههـای صفـوی
 و ساسـانی پـی بـرد. لـذا هدـف از مطالعهـ حاضـر بررسـی تطبیقی
 نقـوش پارچههـای صفوی و ساسـانی اسـت. در پژوهشـی با عنوان
 »بررسـی تطبیقـی نقـوش پارچههـای صفـوی و گورکانـی«، محقـق
 اب هتسد دنبي شوقن بهـ نقـوش هايگي، ناسناي، ناويحي هچراپاهي
 ره هروـد را هب تروص قيبطتي دروم هعلاطم قـرار دادهـ اسـت. دـر
 پژوهشـی دیگر تحت عنـوان »مطالعه نمادشناسـانه و تطبیقی عناصر
 نقـوش منسـوجات ساسـانی و صفـوی« بهـ ذکـر مقایسـهای عناصر
 بـا یکدیگـر تاثیرپذیـری عصـر صفـوی از نقـوش دـوره ساسـانی
 اشـاره کردهـ اسـت. امـا به طـور مشـخص در مـورد تطبیـق نقوش
 منسـوجات اینـ دو دورهی مشـخص و بررسـی نقـوش و مضامین
 مشـترک بینـ آنهـا کهـ تحقیـق حاضـر سـعی دـر انجـام آن دـارد،
 تحقیقـی انجـام نگرفتهـ اسـت. روش تحقیـق این پژوهـش تحلیلی
 – توصیفـی و شـیوه گردـآوری اطلاعـات بهـ صـورت کتابخانهـای
 اسـت. دـر اینـ تحقیـق نمونههـای مشـابه از دـو دـوره ساسـانی و
 صفـوی در تقسـیمبندی گیاهـی، حیوانی، انسـانی و نوشـتاری مورد
 بررسـی قـرار گرفتهانـد کهـ بیشـترین نمونههـای پارچههـای دوران
 ساسـانی بـر اسـاس حجارهـای طـاق بسـتان و بیشـترین نمونههای
 دـوره صفـوی مربـوط به سـال 1700 میلادی اسـت. پـس محدوده
 تاریخـی اینـ پژوهـش مربوط بهـ پارچههـای سـدههای 11-9 ه. ق
 و 17-15 میلادـی اسـت. تعدـاد نمونهـ پارچههای مورد بررسـی در
 اینـ تحقـق 15 قطعهـ پارچه اسـت که از اینـ تعدـاد 8 قطعه مربوط
 بهـ دـوره ساسـانیان و 7 قطعهـ مربوط به دـوره صفویه بوده اسـت.
 سـوالاتی کهـ در اینـ پژوهـش به آنها پاسـخ دادهـ میشـود عبارتند

از:
 1- چهـ نـوع طرحهـا و نقوشـی دـر پارچههـای ساسـانی و صفوی

مشـترک و کاربرد داشـتهاند؟
 2- چگونهـ نقـوش پارچههـای ساسـانی صفـوی از یکدیگـر تأثیـر

پذیرفتهانـد؟

پارچه های ساسانی
 هنـر و صنعـت نسـاجی دـر ایـران باسـتان، پـس از تجربهـای دـر
نقشـهای و  رنگهـا  طرحهـا،  و  میشـود  شـکوفا  ساسـانی   دـوره 
 مذهبـی و ملـی ایـران بـر بسـتر بافتههـا جـان میگیـرد و بهـ مظهری
 از هنـر و اندیشهـ ایرانـی تبدیـل  میشـود )فربود و پورجعفـر، 1386:

 66(. شـهرت نسـاجی ایـران در دـوره ساسـانی، علاوه بـر واردات
 ابریشـم از چینـ بهـ رواج پـرورش کـرم ابریشـم و توسـعه صنعت
 آن وابسـته بود )غلامرضایی، 1394: 13(. گیرشـمن )1350( بهترین
 ویژگي منسـوجات ساسـانی را همینـ دایرههاي چسـبیده یا جدا از
 هـم ميدانـد کهـ به دایرههـاي چرخـوار معروفند. ترکیـب کلی نقش
 دـر پارچههای ساسـانی، شـامل خطـوط افقـی، زیگزاگ، متقـارن یا
 متقابـل اسـت. علاوه بـر آن ترکیـب، نقوش در سـطح پارچهـ، گاه
 دـر شـکلی هندسـی، بـا نقـوش لوزی یـا مربع شـکل جـای میگیرد
 )نامجـو و فروزانـی، 1392: 24(. دـر اینـ دـوره نیز نمادهـا  به کار
 رفتهـ دـر طراحـی پارچهـ معنـی و مفهـوم خـاص داشـت: شـیر:
 نگهبـان نمادینـ پرستشـگاهها، آرامگاههـا و آتشـدان مقدـس. گراز:
 اینـ طـرح مـورد احترام بود و دـر راه خدمت به نیکی در شـکارگاه
  قربانـی میشـد. روبـاه: نشـانهای از موجـود حیلهگـر و آزاردهندهـ.
 پرندگان: نشـانه عروج به آسـمان و گسـتردگی روح، صلح، آرامش

 و رهایـی )صدـری، 1387: 116-117(.

پارچه های صفوی
 منسـوجات دـر دوره صفویان از توسـعه و رونق وسـیعی برخوردار
 بودهـ اسـت )زارعـی، 1392، 66(. بافتههای ایران دـر دوره صفوی،
 از پدیدههایـی چـون نمادگرایـی و اسـطوره بهـره بردهانـد. بافتههـا
 مزینـ بهـ نقوشـی هسـتند که بیشـتر آنهـا دـر بردارندهـ اعتقادات و
 اندیشـههای ایرانـی اسـت کهـ دـر گـذر زمـان، مفاهیم را دـر درون
نييزت  .)69  :1395 سـامانیان،  و  )نایبزادهـ  داشـتهاند  نگهـ   خـود 
 اپراههچ دـر رصع يوفص ابعرت وبددن از وقنش اناسني و ويحاني
 و اگدنرپن و لگ و ايگه اب تاعوضومي از دااتسنهـای ماظني )فتحـی،
 )قهر 1386: 70( و از نقـوش رایـج اینـ دـوره میتوان انـواع بتهجقه
و آشـتی، گل بادامـی، مادـر و بچهـ، بته ترمه و...( را نـام برد )مقیم
 زادهـ، 1395: 46(. از نـکات مهـم نقـوش پارچههـا و شـیوههای
 تکـرار آنهـا دـر سـطح، معانـی زیبایـی دریافـت میشـوند، از جمله
 پیوسـتگی نقـوش؛ چنانچهـ حـذف تنهـا قسـمتی از طـرح پایهـ، به
 ترکیببندـی آنهـا صدمهـ میزنـد. نقـوش از ذهنـ و خیـال هنرمنـد
 سرچشـمه گرفتهانـد و نهـ از عینیـات، بهـ صورتـی کهـ اشـخاص
 مهـم، بزرگتـر از دیگـر   پیکرههـا تصویـر شـدهاند )فروزانتبـار،

.)114  :1382 

نقوش پارچه های ساسانی و صفوی
 نقـوش گیاهـی: دـر بسـیاري از فرهنگهـا، گیـاه بهـ عنـوان اصل و
 ریشـهي حیـات دـر نظـر گرفته ميشـود )نامجـو و فروزانـی، 1392:
 25(. از لحـاظ شـمار تعدـاد گلبـرگ دـر نقـوش گلهـا، دـر مقابـل
 نقـوش ساسـانی کهـ گلهای چهار پـر بیشـترین کاربرد را داشـتند و
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 دـر نقـوش صفـوی گلهای پنج پر مشـاهده میشـوند که تحـت تاثیر
 شـیوه نگارگـری عهـد صفوی بـا حالتی نزدیـک به طبیعـت در کنار
 دیگـر عناصـر تزئینـی و در لابلای گلهای شـاه عباسـی بـزرگ قرار
 دارنـد و تکمیـل کنندهـ طرح اصلـی می باشـند. گل پرُپرَ بـا نامهای
 رزت و گل سـرخ نیـز شـناخته میشـود کهـ در دـوره ساسـانی نماد
 سـنتی خورشـید و بازگوکننده نیروی زندگیبخشـی اسـت )موسـوی
 و آیـت اللهـی، 1390: 54(. دـر نقـوش گیاهـی مـورد اسـتفاده دـر
 پارچهـ هـای صفـوی، گلهـا و بوتههـا بهـ عنـوان عامـل آرایـش بهـ
 کار میـرود کهـ حاشـیهها و فاصلهـ هـای بینـ نقـوش را پـر میکنند

 )نامجـو و فروزانی، 1392: 28(.
                                                                                                  

 تصویــر 1: نقــش گل نیلوفــر دــر منســوجات ساســانی تصویــر2: نقــش گل
 از پهلــو دــر منســوجات صفــوی، پارچهــ ابریشــمی ســده شــانزدهم )توســلی،

1387: 95( حدــود 1700  میلادــی )نامجــو و فروزانــی، 1392: 26(.

دـر اینـ میـان گل نیلوفـر )گل تکگونهـ( بهـ عنـوان گل اسـطوره
 ای دـر هنـر ساسـانی و منسـوجات صفـوی کاربـرد فراوانـی دـارد
 )تصویـر 1 و 2( )سـودآور، 1384: 83(. ویژگیهـای ریختـی این گل
 )نیلوفـر( همچنینـ بهـ مقدـار زیادی گل معروف به شـاه عباسـی را
 دـر ذهنـ تداعی میکنـد، که در زمـان حکومت صفویـان و در زمان
 اقتدـار شـاه عبـاس کبیـر بهـ این نام معروف شـد. گل شـاه عباسـی
 دـر زمـان حکومـت هخامنشـیان و دـر کتیبههـای تخت جمشـید از
 بینالنهرینـ و از گل نیلوفـر آبـی مصـری اخـذ گردیدهـ و دـر زمـان
 حکومـت ساسـانیان، بـا توجه بهـ اسـتقرار پایتخت در تیسـفون این
 گل از طـرح پالمـت یا نخل اقتباس شـده اسـت )نامجـو و فروزانی،

.)26 :1392
 نقـوش حیوانـی: نقـوش حیوانـی مشـتمل بـر حیوانـات خیالـی
 )سـیمرغ، اژدها و ققنـوس(، حیوانات ترکیبی )شـیربالدار(، حیوانات
 واقعـی )پرندـگان، حیوانـات دریایـی، حیوانـات اهلـی و غیراهلی(

)فروزانتبـار، 1382: 113(.  هسـتند 

تصویر 3: نقوش حیوانی در منسوجات ساسانی )                   (
 تصویـر 4: نقـش  قـوچ دـر منسـوجات دوره ساسـانی )موسـوی و آیـت اللهی،

        1390: 53 بهـ نقـل از گیرشـمن، 1370(
 تصویـر 5: نقـش قوچ در منسـوجات دوره صفـوی   )نامجـو و فروزانی، 1392:

 37 بهـ نقل از پـوپ و اکرمن، 1387(

 تصویـر 3 یـک نمونهـ ابریشـم‏ ساسـانی اسـت کهـ یکـی از آن دـر
 مـوزه ویکتوریـا و آلبـرت )لندنـ( و یکـی هـم دـر مـوزه هنرهـای
 تزئینـی )پاریـس( وجـود دـارد و بهـ صـورت اریـب و با دـو طیف
 از رنـگ سـبز بافته شـده اسـت و نقـوش روی آن شـامل دایره‏های
 متصـل بهـ هـم و نقش یـک حیوان اسـت که از نشـانههای اشـرافی
 آن دـوره بودهـ اسـت، در ضم‏نـ وجود شـاخ و برگ بینـ دایره ها
 نشـانه دوری از نفوذ یونان را نشـان می‏دهد )هوسـتن، 1381: 85(.

 از بینـ نقـوش حیوانـی، قـوچ کهـ نشـان قدـرت، شـاهی و نمـاد
 پیـروزی اسـت و بـز نمـاد نیـروی زندگـی و خالـق نیـرو، نگهبـان
 درخـت زندگـی در دـوره ساسـانی و صفوی زیاد بـر روی پارچهها
 اسـتفاده شـده اسـت )تصویـر 4 و 5( )موسـوی و آیتاللهـی، 1390:
 53(. از اینـ نقـش روی پارچههـای ساسـانی بـرای نشـان دادنـ
 صحنههـای دلاوری و پیـروزی و همچنینـ برای نشـان فر شـاهی
و بزرگی شـاه اسـتفاده شـده اسـت )نامجو و فروزانی، 1392: 31(.

   
     

                 تصویر 6: نقش تلفیقی سیمرغ و طاووس )نامجو و فروزانی، 1392: 32(
تصویر 7: نقش سیمرغ و اژدها در منسوجات دوران صفوی

  در منسوجات ساسانی )خلیل زاده مقدم و صادقپور فیروزآباد، 1391: 32(.

 غرميس دوجوم هناسفااي رادلاب اب رس گس، هجنپ ريش و مـد سوواط
 زين رـد رنه ناساسي لوادتم بودهـ اسـت )تصویـر 6(. شقن غرميس
 هب ناونع ناويحي بكرم زا وريش هدنرپ اربي نيلوا راب رـد راجحي
 قاط ناتسب هـدافتسا هدش تسا )موسـوی و آیتاللهـی، 1390: 54(.
 تـا زمـان ساسـانیان، سـیمرغ مفاهیـم نمادینـ و         تخیلگرایانهـ
 داشـت و نمایانگـر فَـرّ و شـکوه بـود، ولیکنـ دـر دـوره صفویه به
 عنـوان نمادـی از سـیر و سـلوک و طریقـت رسـیده بهـ حقیقـت در
 هنـر و عرفـان جلوهگـر شـد )فربـود، 1382: 43(. جدـال و تقابـل
اژدهـا و سـیمرغ )تصویـر 7(، موضوعـی اسـت کهـ در اکثـر بافته
 هـای دـوره صفـوی: پارچه، فـرش و گلیم به وفور کار شـده اسـت
 )نایبزادهـ و سـامانیان، 1395: 72(. دـر فرهنـگ و هنـر ساسـانیان
 پیونـد عمیقـی بین طـاووس و سـیمرغ، پرنده اسـاطیری وجود دارد
 و اینـ نقـش تلفیقـی )تصویـر 6( دـر اکثر هنرهـای تزیینی بهـ ویژه
 دـر منسـوجات به چشـم میخورد. در باور ساسـانیان طـاووس، نماد
 شـکوه و سـلطنت اسـت )صادقینیا و پـوزش، 1395: 56(. طاووس
 در دورهی اسلامی از سلسـله صفویه در تزئینات مسـاجد و اماکن
 مذهبـی دـر کنـار درخـت زندگی حضوری پـر رنگ دـارد )خزائی،

 1386 بهـ نقـل از نامجو و فـروزان، 1392: 33(.
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 تصویـر 8: پارچهـ ابریشـمی بـا نقـش طـاووس در دـوره صفوی) فتحـی، 1388
              بهـ نقـل از صادقینیا و پـوزش، 1395: 59(

   تصویر 9: نمونهای از پارچه ساسانی با نقش خروس )                     (

 تصویـر 8 پارچهـ ابریشـمی بـا نقـش طـاووس را نشـان میدهـد کهـ
بهـ صـورت متقـارن و دـر طرفین درخت زندگی اسـت و بـا پنجه
 هایـش پشـت گاوی را گرفتهـ اسـت )صادقینیـا و پـوزش، 1395:
 56(. دـر مـوزه آرميتـاژ، قطعه پارچه قلاب دوزي شـدهاي موجود
 اسـت هـك از عاليترنـي پارچههـاي به جا ماندهـ از عهد ساسـانيان به
 شـمار ميـرود )تصویـر 9( بـر اني پارچه خـروس بـزرگ رنگارنگي
 ديدهـ ميشـود هـك بـر دايرهـاي نقـش بسـته است )کویـر، 1396:
 29(. خـروس دـر دـوره ساسـانیان نمـاد گسـتره روح بهـ ویژه پس
 از مـرگ اسـت و بهـ تعبیـر دیگر نشـانه خـروس به معنـای علامت

رسـمیت اسـت )موسـوی و آیتالهـی، 1390: 54(.
 نقوش انسـانی: وجود شـخصیتهای انسـانی دـر پارچههـای دوران
 ساسـانی نادـر اسـت بهـ جـز تعدادـی از آنها کهـ صحنههای شـکار
 را نمایـش میدهنـد و معمـولاً دـر آنهـا نیـز نمایـش افـراد مشـهور
 دیدهـ میشـود )موسـوی و    آیتاللهـی، 1390: 53(. دـر اوایـل دوره
صفـوی، مخملهـا با همینـ صحنههای سـرورانگیز به روش سـاده
 بـاف و بـا هیکلهـای آدمـی و نقـوش گیاهـی برجسـته بـر زمینهـ
 اطلـس زری تولیـد میشـدند. دـر دورههـای بعد صحنههـای زندگی
 روزمـره روی پارچههـا خودنمایـی میکـرد )توسـلی، 1387: 91(.
 نقـوش انسـانی بهـ کار رفتهـ دـر     پارچههـای صفـوی، نقـوش
 انسـانی منفـرد، نقـوش انسـانی مجمـوع زن یـا مـرد و یـا مختلـف
 شـامل زیرمجموعههـای انسـانهای تمثیلـی )آدـم بالدـار(، مجموعه
و لیلـی  اژدهـا،  و  رسـتم  )نبـرد  عاشـقانه  و   داسـتانهای حماسـی 
 مجنـون( و گونهـ مجموعهـ انسـانی توصیفـی چـون مجالس شـکار
 و توصیفـی تاریخـی )اسـرای جنـگ و شـاهان( و تاریخـی مذهبـی
 )صحنهـ تصلیـب حضرت عیسـی )ع(( اسـت )فروزان تبـار، 1382:

.)114 

       
                   تصویر 10: نقوش انسانی در منسوجات صفوی)موسوی و آیتاللهی، 1390: 53(.

 تصویر 11: نقوش انسانی در منسوجات ساسانی )توسلی، 1387: 104(

 دـر منسـوجات ساسـانی شـاه محور نقـوش انسـانی دـر پارچه بود
 )تصویـر 11( و اغلـب دـارای تزیینـات دیوارهـوار بودنـد و نقـش
 شـاه دـر شـکار یـا حیوانـات وحشـی قـرار دـارد و جزو نقشـهای
مهـم انسـانی اسـت )موسـوی و آیتاللهـی، 1390: 53(. دـر پارچه
 هـای دـوران صفـوی، گاه هنرمنـد فقـط مجالـس بـزم و شـکار را
 نشـان دادهـ اسـت )تصویـر 10( کهـ اینـ مسـئله بیانکنندهـ نفـوذ
 نقاشـی و مضامینـ موجود دـر پارچههـای صفوی میباشـد )هدایتی

.)60  :1389 شایسـتهفر،   و 
 نقـــوش نوشـــتاری: رگاشي هب هبنج يريوصت دـــر اپراههچ دـــر
آاكشر ياههصخشم  از  كيي  هك  تفرگ  وقت  انچن  يوفص   رصع 
 پارچياههـــ ارياني دـــر اني رصع رگددي. رب پارچياههـــ اكملقر
 اني رصع آايت رقآن و داع و ااحديث اب وطخط فوكي، خسن، لثث
 و ابغر شقن ميدندش )فتحـــی، 1386: 70(. دـــر منســـوجات اینـــ
 دـــوره، کتیبهـــ بـــا بســـما... شـــروع و دـــر ادامهـــ لقـــب و نـــام
 خلیفهــــ و تاریـــخ بافـــت آوردهـــ میشـــد )غلامرضایـــی، 1394:
 16(. ياهريوصتي زين اب روش دـــوهتخ دـــوزي وبددن هك اب هجوت
ااعشر ااحديث،  داع،  رقآن،  آايت  ايبن  هب  راجي،  ونع طخ  اكرربد   هب 
آن رب روي  اي افسرشـــددنهه  دنفابه و  انم   و رضب‏الثملاه و اگه 
 ميرپ‏دـــادنتخ )فتحـــی، 1386: 70(. بهـــ طـــور کلـــی نـــوع خـــط
 را میتـــوان بهـــ دـــو دســـته اعتقادـــی و کاربردـــی تقســـیم کـــرد.
 دـــر برخـــی پارچههـــا کهـــ دـــارای ادعیهـــ و آیـــات قـــرآن هســـتند؛
 بیشـــتر از خـــط ثلثـــ و نســـخ و دـــر برخـــی مـــوارد نســـتعلیق
 اســـتفاده شـــده و بیشـــتر بـــرای روپـــوش قبـــور و پردهـــ اماکنـــ
 بهـــ کار رفتهانـــد. دســـته دیگـــر بیشـــتر حالـــت پوشـــاک و ســـایر
 کاربردهـــای زندگـــی روزمـــره را داشـــته کهـــ از انـــواع نقـــوش
 دـــر تزیینـــ آنهـــا کاربـــرد داشـــته؛ بهـــ ویـــژه دـــر ســـبک خـــاص

 پارچههـــای قرمـــز و ســـورمهای )کبیـــری و بروجنـــی،
.)96 :1390  

تصویر 12: نقوش نوشتاری در منسوجات صفویه )فتحی، 1386: 71(

 اولینـــ نمونهـــ، پارچهـــای زری بـــا کتیبهـــ متعلـــق بهـــ ســـده 11
 هجـــری قمـــری – 17 میلادـــی از اصفهـــان اســـت کهـــ بـــرای
 پوشـــش قبـــر اســـتفاده شـــده اســـت )تصویـــر 12( و اکنـــون دـــر
 مـــوزه ملـــی ایـــران نگهدـــاری میشـــود. زمینهـــ اینـــ پارچهـــ
 طلایـــی رنـــگ و بـــا نقـــش ترنجهـــای متقاطـــع تزیینـــ شـــده
 اســـت. داخـــل ترنجهـــا بهـــ صـــورت تکـــراری آیـــات ســـوره
 نصـــر بهـــ خـــط نســـتعلیق بافتهـــ شـــده اســـت )خلیلزادهـــ مقدـــم

.)30  :1391 صادقپورفیروزآبـــاد،  و 

مقایسه نقوش مشترک پارچه های ساسانی و صفوی
پارچههای مشخصات  و  مضامین  تزئیینات،  ابتدا  تحقیق  این   در 
 ساسانی و صفوی در سه بعد عناصر تزیینی، ترکیببندی و مضامین
 مورد بررسی قرار گرفتهاند. سپس نقوش گیاهی، حیوانی، انسانی و

 نوشتاری وارد جدول تطبیقی شده اند
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 بحث و نتیجه گیری

 دـــر اثـــر حمایـــت و توجهـــ خـــاص پادشـــاهان بهـــ هنـــر
 پارچهبافـــی، سلســـله ساســـانی و صفـــوی موفـــق بهـــ تولیـــد
 پارچ‏ههایـــی فاخـــر گشـــتند. هرچنـــد بهـــ دلیـــل مســـائل
 فرهنگـــی- مذهبـــی و اجتماعـــی تفاوتهایـــی نیـــز دـــر اینـــ
 آثـــار دیدهـــ میشـــود امـــا اینـــ پارچهـــ هـــا دـــارای شـــباهتها و
 تأثیرپذیریهـــای متقابـــل از نظـــر نقـــوش مـــورد اســـتفاده هســـتند.
 بـــا توجهـــ بهـــ بررســـیهای بهـــ عمـــل آمدهـــ، پارچههـــا از نظـــر
 ویژگـــی نقـــوش دـــر دورههـــای مختلـــف هنـــر ایرانـــی دـــارای
 تغییـــر و تحولاتـــی بودهـــ اســـت، امـــا نقـــوش گیاهـــی، حیوانـــی،
 انســـانی و نوشـــتاری دـــر دـــوره صفـــوی و ساســـانی کـــم و بیـــش
 بهـــ چشـــم میخـــورد. هرچنـــد هنـــر ساســـانی را بایـــد هنـــری
 شـــاهانه دانســـت زیـــرا بیشـــتر اختصـــاص بهـــ بازنمایـــــی اعمـــال
 و احـــوال پادشـــاهان مختلـــف دـــارد، امـــا دـــر عینـــ حـــال
 طیـــف گســـتردهای از نگارههـــا، نقـــوش گیاهـــی، جانـــوری،
 انســـانی و نوشـــتاری را  بـــا کاربردهـــای نمادینـــ یـــا تزئینـــی
 مـــورد بهرهبردـــاری قـــرار دادهـــ اســـت. مضامینـــ نقـــوش

 بهـــ کار رفتهـــ دـــر پارچههـــای ساســـانی شـــامل صحنههـــای
 شـــکار، گلهـــا، پرندـــگان و حیوانـــات بیشـــتر ملـــی، ســـلطنت و
 جنـــگاوری اســـت و شـــاه محـــور نقـــوش انســـانی بودهـــ اســـت.
 دـــر حالـــی کهـــ دـــر دـــوره صفـــوی بیشـــتر ملـــی و مذهبـــی
 اســـت و تنهـــا دـــر دـــوره ساســـانی میتـــوان بهـــ نقـــش درخـــت
 زندگـــی بهـــ عنـــوان نمادـــی مذهبـــی اشـــاره کـــرد کهـــ آن هـــم
 نشـــاندهنده تثبیـــت قدـــرت پادشـــاهی ساســـانی بودهـــ اســـت.
 نیـــز میتـــوان بیـــان نمـــود کهـــ عناصـــر طبیعـــی و طبیعـــت دـــر
 منســـوجات صفـــوی بارزتـــر از دـــوران ساســـانی بهـــ تصویـــر
 درآمدهـــ اســـت. شوقن هچراپ ناساسي ريوصت ناروناج تبسن هب
 رگيد شوقن رتشيب تسا و باق هرياـــد و ضيبي زين هدهاشم ميدوش.
 رـــد نيا هروـــد رارق نتفرگ شوقن رـــد لخاـــد باق رواج یافـــت و
 بهـــ علـــت رارکت شوقن رـــد اهفيدري مظنم ميناوت تفگ ديدجت
 هويش شنماخهي تسا. رايسبي زا نيا شوقن زا هلمج اهلگي رپدنچ
دـــر هک  اه  نآ  شچيپ و شرتسگ  سابعي و هويش   و اهلگي هاش 
 ســـدههای ساســـانی ارجا مي دش، رـــد ناروـــد صفـــوی شرتسگ
 هتفاي و رب هتفاب اه و اههچراپي صفـــوی زين ريثات هتشاذگ اســـت.
 نينچمه دربراک طخ و طخ اههراگن اب نيماضم تايآ نآرقي، هيعدا
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 و يداحاث رـــد ششوپ اهناکمي سدقم، اراـــدي هاگياجي صاخ
 دـــر دـــوره صفـــوی میباشـــد کهـــ هـــدافتسا زا نيا هنوگ اههتفاب
 رـــد بلاق شوپور ربق و هـــدرپ، رـــد هچراپ اهي ساســـانی  بهـــ
 صـــورت نادـــر مشـــاهده میشـــود. پـــس بررســـی تطبیقـــی نقـــوش
 پارچههـــای دـــوره ساســـانی و صفـــوی نشـــان دادهـــ اســـت
 کهـــ اشـــتراکات پارچههـــای مـــورد مطالعهـــ دلیـــل بـــر حضـــور
 آشـــکار ســـنتهای دـــوران ساســـانی دـــر دـــوره صفویهـــ اســـت.
 نقـــوش گیاهـــی و گل بوتههـــای تزیینـــی کهـــ بهـــ اشـــکال
 گل نیلوفـــر، رزت، گل چهـــار پـــر و ... بهـــ صـــورت تـــک دـــر
ســـطح پارچهـــ و یـــا بهـــ صـــورت ردیفـــی دـــر حاشـــیه لبـــاس
 هـــای دـــوره ساســـانی و صفـــوی اســـتفاده میشـــدند. بیشـــتر
نقـــوش جانـــوری کهـــ بهـــ عنـــوان عناصـــر  تزیینـــی دـــر پارچهـــ
 هـــای صفـــوی مـــورد اســـتفاده قـــرار گرفتهانـــد همـــان اشـــکال
 ساســـانی ماننـــد شـــیر، بـــز کوهـــی، قـــوچ، اســـب یـــا پرندگانـــی
 چـــون ســـیمرغ، طـــاووس، خـــروس و ... میباشـــند کهـــ تحـــت
 تأثیـــر شـــیوه نگارگـــری عهـــد صفـــوی بـــا حالتـــی نزدیـــک بهـــ
 طبیعـــت دـــر کنـــار دیگـــر عناصـــر تزیینـــی، تکمیلکنندهـــ طـــرح
 اصلـــی مـــی باشـــند.  همچنینـــ مشـــخص شـــده اســـت کهـــ دـــر
 طراحـــی نقـــوش انســـانی پارچههـــای صفـــوی بهـــ مســـایل
 حماســـی، عاشـــقانه عـــاوه بـــر نبـــرد و جنـــگ توجهـــ شـــده و دـــر
 نقـــوش نوشـــتاری مذهـــب نقـــش اساســـی داشـــته اســـت و امـــا
 د���ر پارچههـــای ساســـانی نقـــوش انس���انی و نوش��ـتاری بیشـــتر
 اختصـــاص بهـــ بازنمایـــــی اعمـــال و احـــوال پادشـــاهان مختلـــف
 دـــارد. بـــا توجهـــ بهـــ مشـــترکات اینـــ مســـأله روشنـــ اســـت
 کهـــ ســـنتهای هنـــری مربـــوط بهـــ یـــک دـــوره نبودهـــ اســـت و
 هـــر دـــوره بـــا افتبـــاس هنـــر از دورههـــای ماقبـــل خویـــش و
 بـــا توجهـــ بهـــ اوضـــاع سیاســـی، اجتماعـــی، فرهنگـــی و مذهبـــی

 دـــوران بهـــ حیـــات خـــود ادامهـــ دادهـــ اســـت.
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نقوش نمادین در پارچه های آل بویه
افسانه ابراهیمی

                                            

مقدمه

طبیعت، شرایط از  ملهم  مختلف  دورههای  هنر  در  تزئینی  نقوش    
نقوش است.  هنرمند  هنری  و  فرهنگی  پیشینه  و  مذهبی   اجتماعی، 
 پارچه در طول تاریخ بیانگر حس زیباییشناسی و سلیقهمردم و به
 خصوص خاندان سلطنتی آن روزگار بوده است. تصاویر پارچههای
 آل بویه نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ آل بویه طایفهای از شیعیان
 زیدی اهل دیلم بود که تأسیس این دولت به دست سه تن از پسران
 ماهیگیری گیلانی بنام »ابو شجاع بویه بن فنا خسرو« انجام گرفت؛
به یا  و  چوبینه  بهرام  به  قدیم،  تاریخنویسان  غالب  ادعای   مطابق 
 یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی نسب میرساند )پرویز، ۱۳۹۰،
 ۳۷۴؛ اقبال آشتیانی، ۱۳۸۸، ۴۲۱(. آغاز سلطنت این سلسله در سال
 ۹۳۲ میلادی )۳۲۰ ه.ق( بود و با به قدرت رسیدن آنها و حمله به
 عراق، اختیارات خلیفه وقت محدود شد. آل بویه با علویان رابطهای
 حسنه داشت؛ آخرین پادشاه آل بویه در سال ۱۰۵۵ میلادی )۴۴۸
این دوره از ۱۲۰ سال سلطنت مغلوب سلاجقه گردید.   ه.ق( پس 
این در  است.  اهمیت  حائز  و  ممتاز  فرهنگی،  امور  پیشرفت   بدلیل 
 دوره تجارت، تولیدات، استخراج معادن و کار بر روی فلزات، رونق

بسزایی داشت )طالبپور، ۱۳۹۳، ۸۷(.

  خاندان بویه خود را از نسل ساسانیان میدانست و سعی در ترکیب
 فرهنگ و سنت دیرینهبا دین و مذهب کنونی خود داشت و در این
تمامی از  حیوان،  و  انسان  تصویرسازی  ممنوعیت  وجود  با   راستا 
 علائم تصویری و نمادین اجداد خود در کنار احادیث و آیات قرآنی
 بهره جست. تصاویر به کار رفته در هنر این دوره ریشه در کهنترین
 باورها، عقاید و اساطیر ایران باستان دارد. سوال پژوهش حاضر این
به چه چیزی بوده و  نماد چه  بویه  آل  پارچههای  نقوش   است که 
که استفادهشان  مورد  به  توجه  با  پارچهها  نقش  اکثرا  دارد؟   اشاره 
 اغلب کفن یا روپوش تابوت است، نماد روح و آخرت بوده و به
 مرگ و زندگی جاوید پس از آن اشاره میکند و شاید آرزوی انسان
به که  کوفی  کتیبههای  حتی  و  میدهد  نشان  را  جاوید  رستگاری   به 
 صورت حاشیه تزیینی بافته میشده نیز حاکی از همین باور هنرمند
تاریخی، روش  به  مقاله  این  است.  مرگ  از  پس  زندگی  به   بویهی 
تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات بر مبنای اسناد کتابخانهای است.

نساجی و مراکز مهم پارچه بافی آل بویه

  پارچهبافی و نساجی در ایران پس از مدتها رکود، در زمان حکومت
 آل بویه بار دیگر رونق یافت. در این دوره عضدالدوله دیلمی تولید
 طراز شاهانه را از تصاحب خلافت عباسی، که رو به زوال گذارده

 بود، به تصرف خود درآورد )طالبپور، ۱۳۹۳، ۸۸(. در همین راستا
 بافتههای ابریشمی آل بویه )که اغلب تاریخ صریح روی آنها نقش
 شده بود( نیز دارای طرحهایی بود که علاوه بر نقوش ساسانی طرحها
 و اشکالی دیگر به طرز استادانه به آن افزوده شده بود؛ برای مثال
 یک یا چند تصویر طوری کنار هم قرار میگیرد که از فواصل ایجاد
از قدیمیترین و رایجترین  شده میانشان نقشی دیگر پدید آید، یکی 
 نقوش در خاورمیانه و به خصوص دوره آل بویه است که ریشه در
به ذکر است که  پارچههای ساسانی دارد )پوپ، ۱۳۸۷، ۹۸(. لازم 
 اصل قرینگی و نقوش محصور در دایره، که از مشخصههای اصلی
 هنر عصر ساسانی است، در نقوش این دوره به وفور مشاهده میشود.
آئین عقاید  حتی  و  کنایات  تمثیلات،  بقای  به  مکرر  ایرانی   عارفان 
همین و  دارند  اشاره  تصوف  در  پرستی«  »مزدا  یعنی  ایران   باستان 
 تمثیلات و تصاویر در پارچههای ابریشمی قرن ۴ و ۵ ه.ق بافته و
 ثبت شده؛ و این بدان معناست که پارچههای ابریشمی مذکور نه تنها
 از لحاظ بافندگی، در طرح و بافت ممتازند که سندی مهم در تاریخ

فرهنگی ایران به شمار میروند )همان، ۹۸(.

  از اواخر قرن ۳ ه.ق شاهد ظهور »خط کوفی« بر آثار مختلف هنری
 و به خصوص پارچه هستیم؛ که هنرمندان مسلمان به مدد آن به بیان
 آیات قرآن، احادیث، دعا و ضربالمثلهای مختلف پرداختند. کاربرد
 خط در هنر اسلامی، درواقع پیام وحدت مسلمانان جهان بود؛ چراکه
اقوام مختلف تحت عنوان »فرهنگ و تمدن  ترکیب فرهنگ و هنر 
نشأت وحدت  همین  از  نیز  اسلامی  هنر  و  گرفت  شکل   اسلامی« 
 گرفته بود )روحفر، ۱۳۸۰، ۱۷ و ۱۸(. از ویژگیهای مهم خط کوفی
 این است که تمام حروف آن دارای قاعده افقی است و زمانی که
برای میدهند که  میگیرند، حاشیهای مرتب را تشکیل  قرار   کنار هم 
 تزئین سطوح بسیار مناسب و کاربردی است )طالبپور، ۱۳۹۳، ۶۷(.
 در اکثر موارد هماوایی خاصی میان خط کوفی و نقوش دیده میشود
 )روح فر ، ۱۳۸۰ ، ۱۸(. اکثر مناطق تحت سلطه آل بویه جزء مراکز
صنعت این  به  بویهی  پادشاهان  و  بود  روزگار  آن  پارچهبافی   مهم 
 توجه خاصی داشتند، به گونهای که گفته میشود عضدالدوله شهری
 به نام »کرد فناخسرو« در فارس ساخته و تعداد زیادی از بافندگان را
 در آن اسکان داده است. یکی از مهمترین مراکز نساجی »ری« است
 که بهترین پارچههای نخی و ابریشمی در آن تولید میشد )طالبپور،
پارچههای تولید  مراکز  از ری مشهورترین   ۱۳۹۳، ۹۲ و ۹۳(. پس 
 ابریشمی در آن زمان از نظر »مقدسی« عبارت بود از: شوش، شوشتر،
 فارس و یزد. در شهر فسا نیز ممتازترین پارچه ابریشمی زربفت ایران

به نام »وشی« تولید و بافته میشد )همان، ۹۳(.
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طرح که  آمده  دست  به  پارچه  قطعه  صد  حدود  در  دوره  این   از 
است پیچیده  و  پرکار  بسیار  زیبایی،  و  ظرافت  عین  در  نقششان   و 
بافنده اندیشههنرمند  قدرت  و  تخیل  قوه  از   و همین موضوع حاکی 
نکات دیگر  از  است.  زمان  آن  در  بافندگی  وسعت  و  پیشرفت   و 
اشاره نقشمایهها  قرینگی  به  میتوان  دوره  این  پارچههای   تصویری 
 کرد. نقوش منسوجات این دوره را میتوان به صورت زیر طبقهبندی
نمونهها اکثر  زاویهدار که در  اشکال  دایره و  نقوش هندسی:   نمود: 
 به صورت قابی برای نقوش دیگر درنظر گرفته شده است و ریشه
و شاخ  مانند  گیاهی:  نقوش  دارد.  ساسانی  عصر  هنری  سبک   در 
 برگهای درهم پیچیده، بوتههای گل و درختانی همچون درخت نخل
 و درخت زندگی. نقوش جانوری: جانوران اهلی، وحشی و پرندگان،
 همچون شیر، عقاب و... به صورت جفت و قرینه. نقوش اساطیری
 و نمادین: تصویر موجودات عجیبالخلقهای مانند سیمرغ، شیر بالدار
 و عقاب دوسر و عناصری نمادین مانند خورشید، ماه و صورفلکی.
 نقوش انسانی: پادشاه، انسان بالدار، که تعبیری از روح انسان است،
 و فرشته. حتی در قطعه پارچهای موجودی نیمه انسان و نیمه حیوان،
 همان اسفنکس یا ابوالهول، نیز نقش شده است. خط: اشعار و آیات

قرآنی به خط کوفی )طالبپور، خطایی، ۱۳۹۰، ۳(.

نقوش نمادین در پارچه های دوره ی آل بویه

 تصویر ۱- نقش انسان بالدار بر سینه عقاب بال گشوده )روحفر، ۱۳۸۰، ۱۹(

 دــر طــرح اینــ پارچهــ نقــش عقــاب دوســر بــا بالهــای گشــوده، بــا
 گردنبندــی از مرواریــد کهــ ریشهــ دــر هنــر ساســانی دــارد، و انســان
 بالدــاری را دــر بــر گرفتهــ مشــاهده میشــود. روی بالهــای عقــاب جملهــ
 »کســی کهــ همــت والا داشــته باشــد ارزشــمند اســت« بهــ خــط کوفــی
 بافتهــ شــده اســت. اینــ نقــش سرتاســر پارچهــ تکــرار شــده و دــر
 فضــای خالــی بینــ تصاویــر، درخــت زندگــی و دــر بــالا و پایینــ آن
 کتیبهــای کوفــی بهــ معنــای »کســی کهــ اصیــل باشــد عملــش نیکوســت«
 مشــاهده میشــود )روحفــر، ۱۳۸۰، ۱۹ و ۲۰( )تصویــر 1(. موضــوع
 اینگونهــ پارچههــا بــا توجهــ بهــ نــوع نقــوش و کتیبههــای آن صعــود
 روح انســان بهــ آســمان و مــرگ اســت. بنابراینــ کاربــرد آن کفنــ و
 یــا روپــوش تابــوت بودهــ اســت. چنینــ نقشــی کهــ عقــاب انســانی را
 بهــ آســمان میبــرد جــزء ابداعــات بافندــگان اینــ دــوره نیســت بلکهــ
 نمونههــای اینــ نقــش دــر ســفالینههای شــوش و ظــروف برنــزی لرســتان

نیــز وجــود دــارد )طالبپــور، خطایــی، ۱۳۹۰، ۴(.

 * عقــاب: یکــی از پرندگانــی کهــ همــواره مــورد توجهــ و رشــک آدمــی
 بودهــ، عقــاب اســت. صفــت تیزبینــی، دقــت و پــرواز بینظیــرش، زندگــی
 رمزآلــود او دــر مرتفعترینــ قلههــا و زیبایــی خیــره کنندهــ بالهایــش،
 موجــب گزینــش اینــ پرندهــ بهــ عنــوان نمــاد خانوادگــی، قومــی و یــا
 نیــای قبیلهــ شــده اســت )افضــل طوســی، ۱۳۹۲، ۹۰(. عقــاب دــر ادــب
 فارســی ســمبل تیزبینــی و بلندپــروازی و پرندهــ صدرنشــین، فرمانــروای
 آســمان و چشــم جهانبینــ اســت )همــان، ۹۰(. عقــاب پرندهــای ســلطنتی
 و نشــانی از مقــام شــاهی اســت )طالبپــور، خطایــی، ۱۳۹۰، ۴(. عقــاب

 دــر بیشــتر تمدنهــا پیامــآور ایــزد آســمان و زمینــ اســت. اینــ پرندهــ دــر
 اســاطیر هندــی بهــ قدــری بــزرگ اســت کهــ دــر زمینــ جــای نمیگیــرد
 و مَرکــب ویشــنو اســت )افضــل طوســی، ۱۳۹۲، ۹۱ و ۹۲(. دــر اســاطیر
 ودایــی منظــور از »مــرغ مقدــس« عقــاب اســت کهــ گیــاه بیمرگــی هــوم

را دــر جهــان میپراکنــد )قلیزادهــ، ۱۳۸۹، ۷(.

 * عقــاب دوســر: بــا توجهــ بهــ صفاتــی کهــ بــرای عقــاب ذکــر شــد، بهــ
 نظــر میرســد کهــ عظیمالجثهــ و دوســر بودنــ اینــ عقــاب بــر برتــری آن
 از ســایر عقابهــا از نظــر قدــرت، آســمانی و حامــل روح پادشــاه بودنــ
 دلالــت میکنــد. همچنینــ وجــود شــاخهای بزکوهــی بــر ســر عقــاب کهــ
 پرندهــای ســلطنتی اســت، نمــاد قدــرت فرازمینــی آن اســت )طالبپــور،

خطایــی، ۱۳۹۰، ۶(.

 * انســان بالدــار: انســان بالدــار دــر اینجــا نمــاد روح فردــی رســتگار
 اســت کهــ پــس از مــرگ بهــ آرامــش و جاودانگیــای کهــ پادــاش تمــام
 رســتگاران اســت رســیده و عقــاب اینــ روح بزرگــوار را کهــ از آن

پادشــاه اســت بهــ آســمانها و بهشــت میبــرد.

        تصویــر ۲- پارچهــ بــا نق��ش صع��ود انســان ب��ه آســمان )طالبپــور، ۱۳۹۳،
)۲۲۸    

 دــر پارچهــ 2عــاوه بــر عقــاب دوســر و انســان، دــو شــیردال بــر بالهــای
 عقــاب و دــو شــیر بالدــار دــر دــو طــرف عقــاب نیــز دیدهــ میشــود.
 مضمــون کتیبهــ کوفــی حاشــیهاین نقــش جمله«انســان هــر قدــر ســالم و
 قــوی باشــد، ســرانجام روزی بــر روی تابــوت قرارخواهدگرفــت.« اســت

)طالبپــور، ۱۳۹۳، ۵۰(.

 * شــیر: بــا توجهــ بهــ ویژگیهــای طبیعــی اینــ حیــوان بهــ عنــوان ســلطان
 حیــات وحــش، درطــول تاریــخ هنرمندــان همــواره او را دــر آثــار هنــری
 خــود مــورد توجهــ قــرار دادهانــد و عــاوه بــر آن دــر خلــق موجودــات
 خیالــی و افســانهای ترکیبهــای متنوعــی را از اینــ حیــوان بهــ عنــوان نمــاد
 قدــرت و حتــی ایزدــان از آن وام گرفتهــ اســت. نقــش شــیر دــر طــول
 تاریــخ بــر دیوارنگارههــای پارینهــ ســنگی لاســکو، مدالهــای ســلطنتی،
 پرچمســپاهیان و... نقــش شــده اســت )افضــل طوســی، ۱۳۹۲، ۱۰۳(. دــر
 اکثــر تمدنهــا شــیر پاســدار و نگهبــان قدــرت خدایــان، الهههــا و شــاهان
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 بــود و از آنجــا کهــ درندهــ خویــی آن موجــب دــور شــدن نیروهــای شــر
 میشــده، یکــی از نگهبــان درخــت زندگــی بودهــ و بــر دروازهکاخهــا
 و معابــد نگهبانــی میدادهــ، یــا بــرای نمایــش برتــری قدــرت پادشــاه
 و ایزدــان دــر صحنههــای شــکار و نبــرد مــورد تهاجــم قــرار گرفتهــ
 اســت )همــان، ۱۰۳(. میــان اینــ حیــوان و پرســتش خورشــید همیشهــ
 رابطهــای نزدیــک وجــود داشــته، یکــی از قدیمیترینــ تصاویــر طبیعتگــرا
 از اینــ حیــوان بــر جــام کلاردشــت دــر ســال ۹۰۰ ق.م حــک شــده
 اســت کهــ پیکرهدــو شــیر بــا ســرهای بیــرون آمدهــ از بدنهــ اصلــی جــام
 را نشــان میدهــد و بــر پــای یکــی از آنهــا علامتــی از چلیپــا یــا گردونهــ
 مهــر، یــا خورشــید، دیدهــ میشــود؛ بــا توجهــ بهــ اینــ تصویــر و دیگــر
 منابــع میتــوان ارتبــاط شــیر بــا آئینــ میترایــی و مهرپرســتی را اثبــات
 کــرد )افضــل طوســی، ۱۳۹۲، ۱۰۴(. بــا اینــ همهــ مقــام شــیر همــواره
 بــا ســربازان شــجاع و سلحشــور مقایسهــ شــده و غالبــا از سلحشــوری و

نگهبانــی بالاتــر نمیــرود )همــان، ۱۰۶(.

 * شــیردال: موجــود اســطورهای، از ترکیــب شــیر و عقــاب، شــیردال یــا
 گریفینــ نــام دــارد و یکــی از نمادهــای خورشــید اســت. اینــ موجــود
 بــا ســر و بــال عقــاب و بدنــ شــیر، دــر تمدنهــای بســیار کهنــ ماننــد
 بینالنهرینــ، کــرت، تمدنــ مارلیــک دــر ایــران، مفرغهــای لرســتان و
 دــوره هخامنشــی دــارای ســابقهای چنــد هــزار ســاله و نمــاد نگهبانــی
 هوشــیار و بســیار قدرتمنــد بــرای کاخهــا و معابــد اســت )افضل طوســی،
 ۱۳۹۲، ۱۴۸ و ۱۴۹(. وجــود شــیردال بــر بالهــای عقــاب میتوانــد نشــانه
 نگهبانــی از روح مقدــس پادشــاه باشــد و بــر تقدــس و پاکــی حامــل اینــ

روح،عقــاب دوســر، نیــز تاکیــد کنــد.

 * شــیر بالدــار: افزودهشــدن بالهــای تنومنــد بهــ شــیر میتوانــد بــر قدــرت
     اینــ موجــود دــر نگهبانــی دــر آســمانها و زمینــ بیافزایــد.

   تصویر ۳- پارچه با نقش چهار عقاب بال گشوده )روحفر، ۱۳۸۰، ۲۳(

 دـــر پارچهـــ 3 نقـــش چهـــار عقـــاب بـــال گشـــوده کهـــ پنجههایشـــان
 بهـــ هـــم متصـــل اســـت مشـــاهده میشـــود کهـــ دـــر دایرهـــای حـــاوی
 شـــعری بهـــ خـــط کوفـــی بـــا مضمـــون »غمگینـــ مبـــاش چـــون مـــرگ
 دیـــر یـــا زود بهـــ ســـوی هـــر شـــخصی خواهـــد آمـــد« محصـــور
 شـــده؛ اینـــ نقـــش دـــر دوایـــری ممـــاس تکـــرار و بافتهـــ شـــده اســـت

)روحفـــر، ۱۳۸۰، ۲۳(.

 * دایـــره: دـــر بســـیاری از تمدنهـــای باســـتانی اشـــکال مختلفـــی از
 دایـــره نمـــاد خورشـــید اســـت؛ ماننـــد: نیـــم دایـــره بـــا شـــعاع، دایـــره
 حلزونـــی، دایـــره بـــا مرکـــز و... . دـــر هنـــر و تمدنـــ مصـــر باســـتان
 نشـــانههای پرســـتش خورشـــید را میتـــوان بهـــ وفـــور یافـــت، بـــرای
 مثـــال دایرهـــای بـــزرگ بـــر ســـر خدایـــان مصـــری نمـــاد قـــرص
 خورشـــید اســـت )افضـــل طوســـی، ۱۳۹۲، ۱۷۴ و ۱۷۵(. دـــر منابعـــی
 دیگـــر دایـــره را نمـــاد آســـمان و کیهـــان میداننـــد؛ امـــا اینکهـــ آیـــا
 دایرهـــای کهـــ دـــر نقـــوش پارچههـــای آل بویهـــ از چنینـــ تفکـــری
 سرچشـــمه میگیـــرد جـــای بحثـــ دـــارد و شـــاید تنهـــا نقـــش نگهبـــان

  بـــرای تصاویـــر را ایفـــا میکنـــد.

 صویــر ۴- پارچهــ بــا نقــش شــیر و طــاووس دــر دــو ســمت درخــت زندگــی
)پــوپ، ۱۳۸۷، ۱۳۳(

  تصویــر ۴- نقــش اینــ پارچهــ نیــز شــامل دــو شــیر  دــر دــو طــرف
 درخــت زندگــی اســت کهــ دــر بــالای ســر آنهــا دــو پرندهــ، احتمــالا
 طــاووس درحــال تخمهــ پراکنــی، بهــ صــورت قرینهــ و پشــت بهــ
 درخــت زندگــی قــرار دــارد. اینــ تصویــر محصــور دــر دایرهــای
 حــاوی کتیبهــ کوفــی اســت و دــر فضــای خالــی ایجــاد شــده بینــ اینــ
نقــش، دوایــر و چهارگــوش، لــوزی، هــای کوچــک بافتهــ شــده اســت.

 * طــاووس: طــاووس پرندهــ بومــی ســریلانکا و هنــد اســت کهــ از
 آنجــا بهــ چینــ و ژاپنــ و ســپس بهــ ایــران و یونــان راه یافــت )افضــل
 طوســی، ۱۳۹۲، ۹۵ و ۹۶(. امــا ارســطو از خــروس و طــاووس بــا
 عنــوان پرندهــی پارســی یــاد میکنــد )قلیزادهــ، ۱۳۸۹، ۲۵(. طــاووس
 نــر بــا پرهــای زیبایــی کهــ تابــش نــور خورشــید بــر آن تلألــو زیبایــی
 از رنگهــای طلایــی، ســبز و زنــگاری را ایجــاد میکنــد، دــر گذشــته
 نمــاد ایــزد خورشــید، ســلطنت و جاودانگــی بــود و بعدهــا بهــ نمــاد
 غــرور و خودپســندی تبدیــل شــد )افضــل طوســی، ۱۳۹۲، ۹۶(. شــعاع
 درخشــش پرهایــش نمــاد خورشــید و کائنــات اســت. دــر میــان ایرانیــان،
 مــار دشــمن خورشــید بــود و طــاووس آن را کشــت و از آب دهــان او
 رنگینکمــان ســبز، طلایــی و زنــگاری را بــرای دــم خــود میســاخت و
 بنابراینــ داســتان؛ گوشــت او حــرام اســت« )افضــل طوســی، ۱۳۹۲، ۹۶(.
 اینــ پرندهــ یادــآور زیبایــی و شــکوه اســت و دــر اثــری بودایــی گوشــت
 آن را مایهــ جوانــی و جاودانگــی بیــان کردهانــد )قلیزادهــ، ۱۳۸۹، ۲۶(.
 دــر یونــان باســتان طــاووس نمــاد هــرا و دــر روم باســتان نمــاد جوتــو
 بــود. اینــ پرندهــ دــر آئینــ زرتشــتی مرغــی مقدــس بودهــ همــواره
 دــر کنــار نقــش خورشــید و یــا درخــت زندگــی تصویــر میشــده و از
 رایجترینــ نقــوش دــوره ساســانی محســوب میشــد. اینــ پرندهــ ســریر
 شــاهان ایرانــی، مرکــب ایزدــان هندــو و دــر بودیســم چینــ دــر ارتبــاط
 بــا بهشــت اســت )افضــل طوســی، ۱۳۹۲، ۹۶(. هندوهــا و مســلمانان
 معتقدنــد کهــ پــر طــاووس ارواح شــرور و شــیطانی را دــور میکنــد؛ بهــ
 همینــ دلیــل از چترهــای پــر طــاووس اســتفاده میکردنــد و جنــگاوران
 چینــی آن را بهــ کلاهخــود خــود نصــب میکردنــد تــا یاریدهندهــ آنهــا دــر
 میدــان نبــرد باشــد )قلیزادهــ، ۱۳۸۹، ۱۳(. آرتــور پــوپ معتقــد اســت کهــ

طــاووس نشــانه آســمان پــر ســتاره اســت )پــوپ، ۱۳۸۷، ۹۹(.

 * لــوزی یــا چهارگــوش: لــوزی دــر هنــر باســتان نمــاد مــاه بودهــ اســت
    )پــوپ، ۱۳۸۷، ۹۹(.

 تصویــر ۵- پارچهــ بــا نقــش ســیمرغ بــر
)روحفــر، ۱۳۸۰، ۲۰( گاو  پش��ت 

 دــر قطعهــ پارچهــ 5، نقــش ســیمرغ بــر
 پشــت گاوی تصویــر شــده کهــ دــر مقابــل
 آن گاوی دیگــر و درخــت زندگــی قــرار
 دــارد و احتمــالا دــر ســمت دیگــر درخــت
 زندگــی همینــ تصویــر بهــ صــورت قرینهــ
 تکــرار شــده اســت؛ متنــ کتیبهــ کوفــی آن

{
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 نشــان میدهــد کهــ اینــ پارچهــ بهــ شــخصی بهــ نــام »ســعید بنــ ابــو
 خیثمهــ حارثــی« )۳۹۳ ه.ق( تعلــق دــارد و دــر اینــ کتیبهــ برایــش آرزوی

 بقــا و طــول عمــر شدهاســت )روحفــر، ۱۳۸۰، ۲۰و ۲۱(.
 * ســیمرغ: ســیمرغ پرآوازهترینــ جانــور اســاطیر و باورهــای دینــی ایران
 اســت. نــام اینــ پرندهــ دــر اوســتا »مــرغ ســئنه«، دــر الــواح عیلامــی
 »ســی یــا نــا«  و دــر زبــان سانســکریت »شــینا« اســت )قلیزادهــ، ۱۳۸۹،
 ۷(. ســیمرغ جانــوری ترکیبــی اســت کهــ دــر مناطــق مختلــف جغرافیایــی
 اشــکال مختلفــی دــارد؛ بــرای مثــال ســیمرغ افســانهای ساســانی بــا ســر
 و بــال عقــاب و بدنــ و پنجهــ شــیر تصویــر شــده اســت، همینــ تصویــر
 از ســیمرغ دــر جــام زرینــ مارلیــک نیــز دیدهــ میشــود. گاهــی ســیمرغ با
 مرغــان اســاطیری دیگــر ماننــد »عنقــا« اشــتباه و یکســان گرفتهــ میشــود
 دــر حالیکهــ عنقــا یــک اســطورهعربی و ســیمرغ اســطورهای ایرانــی
 اســت و تنهــا وجهــ اشــتراک آنهــا »مــرغ بودنــ« و »افســانهای بودنــ« آن
 دــو اســت و دــر حقیقــت خاســتگاه متفاوتــی دارنــد. دیگــر نمونههــای
 ســیمرغ دــر تمدنهــای دیگــر ققنــوس عربــی یــا فوناکــس یونانــی اســت؛
 ققنــوس دــر چینــ یکــی از قدیمیترینــ نقــوش و یکــی از چهــار نگهبــان
 جهــان )ببــر، لاکپشــت، اژدهــا( بودهــ و بــر تمامــی ســفالینههای آن بهــ
 جــز ســفالهای دــوره کهنــ چینــ تصویــر شــده اســت )افضــل طوســی،
 ۱۳۹۲، ۱۵۰ و ۱۵۱(. پــر ســیمرغ بــا فــره ارتباطــی مســتقیم و تنگاتنــگ
 دــارد و همــواره نشــانهفر و حمایــت و بخشــش مــاورای طبیعــی بهــ

صاحــب پــر اســت )قلیزادهــ، ۱۳۸۹، ۱۱(.

 * گاو: یکــی از قدیمیترینــ و پرکاربردترینــ نقــوش حیوانــی گاو نــر
 و مادهــ اســت کهــ از دیوارنگارههــای لاســکو، معابــد مصــر باســتان و
 بینالنهرینــ تــا اســاطیر قدیمیترینــ تمدنهــا، دــر نقــش و هیئــت خدــا،
 قربانــی و مرکــب ایزدــان حضــور داشــته اســت. گاو بهــ عنــوان نمادــی
 از ایزدــان، نعمتهــای زمینــی و قربانــی مقدــس ایزدــان، همــواره مــورد
 توجهــ بودهــ اســت. گاو نــر از نشــانههای تقویم چینــی و نماد کشــاورزی
 و جشــنهای بهــاری اســت. دــر مصــر باســتان خدــای جنــگ مونتــو،
 خدــای شــهر تــب و منهویــس قاصــد آتــوم بــا گاو نــر تجســم شــده
 اســت. آیــات قــرآن دــر مــورد قــوم بنــی اســرائیل و گوســاله پرســتی
 ایشــان تصدیــق و گواهــی بــر اهمیــت گاو و گاوپرســتی دــر دــوران
 باســتان اســت )افضــل طوســی، ۱۳۹۲، ۵۶ و ۵۷(. گاو نــر دــر هنــر ایــران
 حائــز اهمیــت بودهــ اســت؛ نقــش گاو دــر مهرهــای ایلامــی و تجســم
 خدــای شــهر شــوش، دــر زمــان پادشــاهی اونتــاش گال، دــر هیئــت گاو

نــر نمایانگــر اهمیــت اینــ حیــوان اســت )همــان، ۵۸(.

تصویر ۶- پارچه با نقش پرنده )پوپ، ۱۳۸۷، ۱۳۴(

  دــر پارچهــ 6، نقــش دــو پرندهــ، احتمــالا ســیمرغ، دــر دــو ســوی
 درخــت زندگــی محصــور دــر قــاب چهارگــوش، یــا لــوزی، بافتهــ شــده
 کهــ روی اضــاع بالایــی اینــ لــوزی نقــش دــو شــیردال دیدهــ میشــود؛
 تمــام اینــ نقــش دــر دایرهــای شــبیه بهــ دوایــر دــوره ساســانی، تزیینــ
 شــده بــا دوایــر کوچکتــر یــا بهــ تعبیــری مرواریــد، قاببندــی شــده
 اســت. اینــ نقــش دــر ســطح پارچهــ تکــرار شــده و بینــ دوایــر درخــت

زندگــی و دــو چارپــای بالدــار قــرار دــارد.

 * درخــت زندگــی: درخــت زندگــی یــا بیمرگــی درختــی اســت کهــ
 دارندهتخــم تمــام گیاهــان و موجودــات جهــان و منبــع تمــام آبهــای
 دریاهــا اســت )فربــود، طاووســی، ۱۳۸۱، ۵(. از ویژگیهــای میوهاینــ

 درخــت میتــوان بهــ شفابخشــی، تجدیــد جوانــی، کســب معرفــت و دانش
 اشــاره کــرد. ریشــههای آن دــر جهــان زیرینــ یــا بــرزخ و شــاخههایش
 دــر آســمانها و عــرش خداونــد قــرار دــارد )افضــل طوســی، ۱۳۹۲،
 ۲۱۸(. درخــت زندگــی کهــ معمــولا دــر تصاویــر و نقــوش، میــان دــو
 راهــب یــا دــو کاهنــ یــا دــو جانــور... )شــیردال، بــز وحشــی، شــیر
 و...( قــرار دــارد کهــ نگاهبانــش بهشــمار میرونــد، رمــز نیــروی مقدــس
 و بیمنــاک محســوب میشــود. بــرای چیدنــ میوههایــش کهــ از آن اکســیر
 ملکوتــی مــورث طــول عمــر بهــ دســت میآیــد، بایــد بــا هیولاهــای
 نگاهبانــش درآویخــت، هــر کهــ دــر اینــ نبــرد پیــروز شــود بهــ مرتبهــای
 فــوق انســانی ارتقــاء مییابــد، یعنــی نامیــرا و بیمــرگ میشــود« )فربــود،
 طاووســی، ۱۳۸۱، ۶(. میرچــا الیادهــ معتقــد اســت کهــ درخــت زندگــی
 دــر ســنتهای ایرانــی همــان گیــاه هــوم اســت )همــان، ۶(. دــر افســانههای
 مناطــق مختلــف جهــان عدهــای اینــ درخــت را نخــل و عدهــای،
 همچــون ســلتیها آن را درخــت زبــان گنجشــکی میداننــد؛ ایرانیــان قدیــم
 بویــژه مردــم اهــل سیســتان، درخــت گــز را درخــت زندگــی میدانســته و
 بدــان احتــرام میگذاشــتند )افضــل طوســی، ۱۳۹۲، ۲۱۸ و ۲۱۹(. همچنینــ
 دــر افســانهها آمدهــ کهــ آشــیانهی ســیمرغ بــر اینــ درخــت قــرار دــارد
 و برخــی محققــان معتقدنــد کهــ خاصیــت درمانگــری و ســحر و باطــل
 کنندهــی جادــوی ســیمرغ نیــز از همینــ درخــت نشــأت گرفتهــ اســت

)فربــود، طاووســی، ۱۳۸۱، ۶(.

 پارچهــ 7 دــارای تصویــر چهــار مرغابــی و نقــوش گیاهــی بهــ صــورت
 قرینهــ اســت کهــ دــر حاشــیهای از خــط کوفــی مزینــ بهــ نقــوش گیاهــی
 و اســلیمی محصــور و بافتهــ شــده اســت. نقــش مرغابــی و برگهــا چنــان
 دــر هــم آمیختهــ کهــ طــرح کلــی آن هماننــد خاتمــکاری جلــوه میکنــد.
 فاصلهــ بینــ اینــ نقــوش را نقشــمایههای گیاهــی پــر کردهــ اســت

)پــوپ، ۱۳۸۷، ۱۰۰(.

تصویر ۷- پارچه با نقش مرغابی )پوپ، ۱۳۸۷، ۱۳۷(

تصویر ۸- پارچه با نقش فیل و کتیبه کوفی )طالبپور، ۱۳۹۳، ۲۲۶(

 پارچهــ 8شــامل دــو فیــل روبــروی هــم و ردیــف شــترها دــور آن اســت.
 کتیبهــ کوفیــای کهــ بــر حاشــیه یــک ضلــع پارچهــ بافتهــ شــده اســت
 حــاوی دعــای عــزت و خوشــبختی بــرای صاحــب اینــ پارچهــ »ابــی

منصــور بختگینــ« اســت.

 * فیــل: فیلهــا بازماندــگان ماموتهــا هســتند کهــ بهــ دلیــل غــول پیکــر
 بودنــ و رام شدنشــان توســط انســان دــر هنــر غــرب و شــرق دیدهــ
 میشــود. فیــل دــر اســاطیر هندــی مرکــب ایندــرا و گانشــا خدــای علــم
 و دانایــی اســت. دــر تمــام فرهنگهــای بودایــی و هندــو محتــرم و
 مقدــس اســت زیــرا زمانــی کهــ بودــا دــر ســده ۵ و ۶ ق.م پــا بهــ جهــان
 گذاشــت، مادــرش دــر خــواب فیــل ســپیدی را دیــد کهــ از پهلــوی او
 وارد رحــم شــد و برهمایــان دــر تعبیــر اینــ خــواب نویــد فرزندــی را
 کهــ فرمانــروای جهــان شــود را دادنــد. دــر فرهنــگ ایــران نیــز فیــل
 نمــاد قدــرت و جنــگاوری بودهــ اســت. اگــر پهلوانــان دــر مبــارزه
 بــا فیــل و عارفــان بهــ رام کردنــ فیــل مشــهور میشــدند، ســاطین بــا
 داشــتن ســپاه فیــل دــر میدــان نبــرد پیــروز میشــدند )افضــل طوســی،

۱۳۹۲، ۷۶ تــا ۷۸(.

 * شــتر: شــتر حیــوان بومــی صحــرای آفریقــا، عربســتان و آســیای
 میانهــ بــود و از آنجــا بهــ دیگــر نقــاط جهــان رفــت. دــر قــرآن دــر
 آیــات متعددــی نــام اینــ حیــوان آمدهــ اســت. دــر ایــران باســتان نیــز
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 قدیمیترینــ تجســم شــتر دــر میلههــای مفرغــی لرســتان و حجاریهــای
 تخــت جمشــید دیدهــ میشــود. اینــ حیــوان نمــاد بردبــاری، فروتنــی و
 کینهــ بــود و حتــی بهــ عنــوان نقــش نمادینــ اعــراب دــر دــوران یونــان

                                                     باســتان اســتفاده میشــد )افضــل طوســی، ۱۳۹۲، ۱۰۱ و ۱۰۲(.

                                           

تصویر ۹- پارچه با نقش دو فرشته و کتیبه کوفی )پوپ، ۱۳۸۷، ۱۳۷(

 پارچهــ 9 بعنــوان پوشــش تابــوت بودهــ، تصویــری شــاعرانه و
 غمانگیــز دــارد. تصویــر دــو فرشــته کهــ بــا حالتــی اندیشــناک
 و محــزون دــر دــو ســوی درخــت زندگــی نشســتهاند و لباســی
 فاخــر بهــ تنــ دارنــد. کتیبهــ کوفــی اطــراف ترنجــی حتمــی بودنــ
 مــرگ را بیــان میکنــد و داخــل ترنــج، درخــت زندگــی، کهــ
 ریشهــ دــر آبگیــر کیهانــی دــارد، نمایانگــر حیــات جاویــد پــس از
 مــرگ اســت؛ اینــ طــرح اقتباســی از تصویــری مانــوی اســت کهــ
 فرشــتگان »هوروتــات« و »امرتــات« را نگهبــان ســرو، کهــ نشــانهی
 روح مقدــس یــا یزدــان اســت، نشــان میدهــد )پــوپ، ۱۳۸۷، ۱۰۰(.
 زندگــی، جــوان بودنــ فرشــتهها نیــز عــاوه بــر تصویــر درخــت
 نمــاد زیبایــی، جوانــی و جاودانگــی دــر بهشــت اســت کهــ همانــا
پاداشــی بــرای رســتگاران اســت )طالبپــور، خطایــی، ۱۳۹۰، ۴(.

 * فرشــته: فرشــته دــر ادیــان الهــی رابــط میــان انســان، خدــا و
 طبیعــت اســت. اولینــ تصــور دــر مــورد فرشــتگان بالدــار بودنــ
 ایشــان اســت امــا گاهــی اوقــات آنهــا را بدــون بــال نیــز ترســیم
 میکردنــد )افضــل طوســی، ۱۳۹۲، ۱۵۹ و ۱۶۰(. فرشــته دــر

نمونههایــی نگهبــان درخــت زندگــی هســتند.

تصویر ۱۰- پارچه با نقش ابوالهول )پوپ، ۱۳۸۷، ۱۳۶(

�ـر پارچهــ 10تصویــر یــک چندضلعــی بافتهــ شــده کهــ نقــش یــک  د
 ســتاره هشــت پــر را دــر مرکــز و هشــت ابوالهــول را دــر میــان نقــوش
 گیاهــی نشــان میدهــد )پــوپ، ۱۳۸۷، ۱۰۰(. ابوالهــول بهــ موجودــی
 ترکیبــی کهــ دــارای ســر انســان و بدنــ حیــوان اســت گوینــد. ترکیــب
 انســان بــا حیــوان موجودــی را خلــق میکنــد کهــ همچــون انســان هــوش
 و تفکــر و قدــرت بدنــی یــک حیــوان عظیمالجثهــ را خواهــد داشــت و

معمــولا ماموریــت و وظیفهــآن نگهبانــی اســت.

نتیجه

 نقـــوش پارچههـــای آل بویهـــ، کهـــ ریشهـــ دـــر اســـاطیر و افســـانههای
 باســـتانی دـــارد، نهـــ تنهـــا نمـــود خلاقیـــت هنرمنـــد و رشـــد صنعـــت
 بافندگـــی اینـــ دـــوره اســـت کهـــ دـــال بـــر غنـــای فرهنـــگ تصویـــری،
 نمادینـــ و اســـاطیری ایـــران باســـتان، نیـــز میباشـــد؛ اینـــ نقـــوش دـــر
 شــ�ش گـــروه اصل��ـی زی���ر طبقهبندـــی میش�ــود: نقـــوش هندســـی:
 دایـــره یـــا بیضـــی و اشـــکال زاویهدـــار و چنـــد ضلعـــی. نقـــوش گیاهـــی،
 جان���وری، اس��ـاطیری، نمادیــنـ، انســ�انی و کتیب�ـهـ. طـــی بررســـی اینـــ
 نقـــوش و مطالعهـــ پیشـــینه آنهـــا می‏تـــوان اعتقـــاد هنرمنـــد بویهـــی بهـــ
 مـــرگ، رســـتگاری و زندگـــی جاویـــد پـــس از آن را نتیجهـــ گرفـــت؛
 و اینـــ احتمـــال بوجـــود میآیـــد کهـــ بافندهـــ، کهـــ دـــر اکثـــر مـــوارد
 طـــراح نقـــوش نیـــز بودهـــ اســـت؛ احتمالـــی کهـــ هنـــوز مخالفـــان و

 موافقانـــی دـــارد.
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مرکـــب ســـفید دانشـــگاه الزهـــرا، چـــاپ اول، ۱۳۹۲

   اقبـــال آشـــتیانی، عبـــاس، تاریـــخ کامـــل ایـــران )بعـــد از اســـام(، تهـــران،
انتشـــارات نـــگاه، چـــاپ پنجـــم، ۱۳۸۸.

 پرویـــز، عبـــاس، تاریـــخ ســـرزمین ایـــران )۲۵ قـــرن تاریـــخ )متنـــ کامـــل((،
تهـــران، انتشـــارات نـــگاه، چـــاپ اول، ۱۳۹۰.

 روحفـــر، زهـــره، نگاهـــی بـــر پارچهبافـــی دـــوران اســـامی، تهـــران، نشـــر
ســـمت، چـــاپ اول، ۱۳۸۰.

 طالبپـــور، فریدهـــ، تاریـــخ پارچهـــ و نســـاجی دـــر ایـــران، انتشـــارات مرکـــب
ســـفید دانشـــگاه الزهـــرا، چـــاپ دـــوم، ۱۳۹۳.

مقاله

 طالبپـــور، فریدهـــ، خطایـــی، سوسنـــ، بررســـی تصویـــر انســـان دـــر
�ـ�مینههای آل بویــهـ و س��ـلجوقی، نشـــریه هنرهـــای زیبـــا- هنرهـــای  ابریش

تجســـمی. شـــماره ۴۶. تابســـتان ۱۳۹۰. صـــص ۴۷ ۵۴..

 فربـــود، فرینـــاز، طاووســـی، محمـــود، بررســـی تطبیقـــی مفهـــوم نمادینـــ
 »درخـــت« دـــر ایـــران )بـــا تاکیـــد بـــر برخـــی متـــون ادبـــی و عرفانـــی ایـــران
 باســـتان و ای���ران اس�ــلمی(، فصلنامهـــ مدـــرس هنـــر. دـــوره ۱. شـــماره ۲.

زمســـتان ۱۳۸۱. صـــص ۴۳ ۵۴.

 قلیزادهـــ، خســـرو، خاســـتگاه ســـیمرغ از دیدـــگاه اسطورهشناســـی تطبیقـــی،
 فصلنامهـــ پژوهشـــهای ادبـــی. ســـال هفتـــم. شـــماره ۲۸. تابســـتان ۱۳۸۹.

صـــص  ۶۱ ۹۶.
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{کــــارنامـــک    
افسانه ابراهیمی

ایمیل:

 ebrahimi.ae.afsaneh@gmail.com
دانشآموخته رشته طراحی لباس. دانشگاه الزهرا )س(. تهران.

 عضـــو اصلـــی انجمنـــ علمـــی دانشـــجویی طراحـــی پارچهـــ و لبـــاس
دانشـــگاه الزهـــرا )س(.

 - کســـب مقـــام “ســـوم” ششـــمین جشـــنواره بینـــ المللـــی مـــد و لبـــاس
فجـــر دـــر بخـــش “طـــرح اولیهـــا” دـــر ســـال ۹۵.

 - کســـب مقـــام اول دـــر نخســـتین جشـــنواره طراحـــی لبـــاس خلیـــج
فـــارس دـــر بخـــش طراحـــی کلکســـیون دـــر ســـال ۹۵.

 - کســـب امتیـــاز شناسهـــ شـــیما دـــر نخســـتین جشـــنواره طراحـــی
 لبـــاس مشـــاغل بانـــوان براســـاس ســـبک ایرانـــی- اســـامی )طـــرح

پرنیـــا( دـــر ســـال ۹۵.

نمایشگاه:
 - شـــرکت دـــر نمایشـــگاه جنبـــی آثـــار فرهنگـــی و هنـــری همایشـــهای
 بینـــ المللـــی جایـــگاه زنـــان اندیشـــمند ایـــران و عـــرب دـــر گســـترش
 تعامـــل و گفـــت وگوهـــای فرهنگـــی بهـــ عنـــوان طـــراح لبـــاس دـــر

تاریـــخ بهمنـــ ســـال ۹۵.

 - شـــرکت دـــر نمایشـــگاه اولینـــ جشـــنواره طراحـــی لبـــاس مشـــاغل
 بانـــوان براســـاس ســـبک ایرانـــی- اســـامی )طـــرح پرنیـــا( بهـــ عنـــوان

طـــراح لبـــاس دـــر تاریـــخ دـــی مـــاه ۹۵.

 - شـــرکت دـــر نمایشـــگاه گروهـــی تصویرســـازی پوشـــاک ایـــران و
 جهـــان دـــر دانشـــکده هنـــر دانشـــگاه الزهـــرا بهـــ عنـــوان طـــراح و

تصویرســـاز دـــر تاریـــخ آبـــان ســـال ۹۵.

 - شـــرکت دـــر نمایشـــگاه گروهـــی تصویرســـازی مـــد شـــهردخت بهـــ
عنـــوان طـــراح و تصویرســـاز دـــر تاریـــخ تیرمـــاه ســـال ۹۵.

 - شـــرکت دـــر نمایشـــگاه گروهـــی طراحـــی مانتـــو ارســـی دـــر
 دانشـــکده هنـــر دانشـــگاه الزهـــرا بهـــ عنـــوان طـــراح لبـــاس دـــر تاریـــخ

بهمنـــ ســـال ۹۴.

 - شـــرکت دـــر نمایشـــگاه گروهـــی - دانشـــجویی طراحـــی دـــر
 دانشـــکده هنـــر دانشـــگاه الزهـــرا بهـــ عنـــوان طـــراح لبـــاس دـــر تاریـــخ

دـــی مـــاه ســـال ۹۳.

سابقه:
- تدریس خصوصی طراحی.

 - همـــکاری بـــا شـــرکت تولیدـــی پوشـــاک »زیروتنـــ« دـــر واحـــد
الگوســـازی بهـــ عنـــوان کارآمـــوز.

- طراح شرکت تولیدی پوشاک »سرژه«.

لباس زنان فرانسوی در دهه 1960 میلادی
فرنوش احمدی

دانش اموخته کارشناسی طراحی لباس، دانشگاه الزهرا)س(                                            

مقدمه

 دــر دههــ 60 بســیاری از ســنن قدیمــی از بینــ رفــت و همینــ امــر
 ســبب ایجــاد انــواع گوناگونــی مــد بــا میــزان اختــاف بســیار زیــاد
 دــر دههــ 1960 میلادــی شــد. اینــ پژوهــش دــر پــی پاســخ‏گویی
 بهــ بهــ اینــ ســوال کهــ تحــولات اجتماعــی تــا چهــ میــزان دــر بهــ
 وجــود آمدنــ انــواع مــد تاثیرگــذار خواهنــد بــود انجــام گرفتهــ و
 گردــآوری مطالــب آن از طریــق مقــالات و ســایت هــای اینترنتــی
 می‏باشــند کهــ نتیجهــ کلــی حاکــی از شــکل‏گیری تعدــاد زیادــی
ترنــد بــر اســاس تغییــر و تحــولات اجتماعــی دــر اینــ دهه اســت.

انواع پوشاک

 مــد دــر دههــ1960 میلادــی حالتــی دــو قطبــی داشــت. دــر اوایــل
 اینــ دههــ، مــد تــا حــد زیادــی یادــآور البسهدهه)لباســهایی بــا فــرم
 محافظ‏هکارانهــ و دــارای محدودیــت( و عمدتــاً کلاســیک داشــت و
 دــر اواخــر دههــ بهــ شــکلی کامــاً متفــاوت تغییــر کــرد. ســیلوئت
 مــد نظــر دــر اینــ دــوره شــامل لبــاس بــا حلقهــ آســتین بلنــد و
 آســتینهای گشــاد، بــرش کمــر پایینتــر از جایــگاه اصلــی، کــت بــا
 برشــهای گــرد بــا ســجافی باریــک کهــ دــر کل فرمــی باریــک بهــ
 اندــام میدــاد، بودنــد. یکــی از اصلیترینــ اتفاقــات تمایــل بســیار
 زیــاد بانــوان بهــ نمایــش گذاشــتن قســمتهای بیشــتری از اندــام
 خــود بــود کهــ همینــ امــر ســبب اســتقبال شــدید آنهــا به لباســهای
 بــاز و کوتــاه از جملهــ دامنهــای بســیار کوتــاه شــد کهــ معمــولا
 آنهــا بهــ همــراه کفشــهای پاشــنه کوتاهــی نیــز اســتفاده میشــدند.
(www.retrowaste.comطــراح اینــ مدــل .)2017/10/03-  

 دامنهــای کوتــاه مــاری کوانــت نــام داشــت.
 بلوزهــای بدــون آســتین یــا بــا آســتینهای بســیار کوتــاه بــرای تاکید
 بیشــتر روی بــازوان بســیار متدــاول شــد. دــر طراحــی یقهــ از فــرم
 یقههــای بــاز دــر کــت و بلــوز، بــرای بلندتــر نشــان دادنــ گردنــ
 اســتفاده میشــد و برخــی از لباســها نیــز دــر قســمت پشــت دــارای
 فرمــی دراپ‏هماننــد و بــرای تاکیــد بیشــتر بــر کشــیدگی اندــام بــود.
 بهــ عــاوه هماهنــگ کردنــ دــو یــا چنــد تکهــ لبــاس مختلــف
 بــا یکدیگــر از کارهــای محبــوب بانــوان بهــ حســاب میآمــد. آنهــا
 تمایــل زیادــی بهــ اســتفاده از کــت از جنــس پوســت و خــز پیدــا
 کردهــ بودنــد. از جملهــ رنگهــای مــورد توجهــ بهــ رنگهــای تیــره
 بهــ خصــوص طیــف رنگــی بنفــش، قرمــز، ســبز و نیــز رنــگ آلــو،
 انگــور، شــراب قرمــز، لعــل و زیتــون ســبز میتــوان اشــاره کــرد
(www.retrowaste.com-03/10/2017)زنــان همچنینــ . 
 تمایــل زیادــی بهــ اســتفاده از شــلوار پیدــا کردنــد. شــلوار آنهــا
 اغلــب حالتــی جــذب بــا فــاق بلنــد کهــ دــر قســمت مــچ پــا فــرم
 مخروطــی و دمپــای تنــگ داشــت. گهــگاه از بندینــک هــم دــر
 طراحــی آنهــا اســتفاده میشــد. دــر اســتایل غیررســمی از نوعــی
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 شــلوار بــا نــام کاپــری 1 اســتفاده میکردنــد کهــ قــد آنهــا تــا
 دــر .(www.dictionary.com-04/10/2017ســاق پــا بــود )
 اواخــر دههــ لباســهایی بــا چــاپ طــرح پوســت حیوانــات، مناســب
 بــرای فصــل پاییــز و زمســتان بــرای بانــوان بهــ تولیــد انبــوه رســید.
 همچنینــ بلوزهایــی بــا آســتین نــازک و بد‏ننمــا کهــ مــورد توجهــ

بســیاری از افــراد واقــع شــد.

 1968  شکل1
  Gianni Penatiعکاس :  شکل 2

 Francoise Hardy  عکاس:   شکل3
carlahoag.files.wordpress.com

شکل4
i.pinimg.com

شکل5
i.pinimg.com

پوش انواع سر

 دــر اینــ دههــ اســتفاده از انــواع کلاه بهــ نســبت دیگــر
 دورههــا بســیار کمتــر شــد و افــراد تمایــل بیشــتری بهــ
 آرایــش موهــای خــود بهــ صــورت غیررســمیپیدا کردنــد.
 گاهــی از انــواع کلاه‏گیــس بــرای آرایــش ســر بهــره
 میبردنــد یــا مــو و کلاه‏گیس مــورد اســتفاده را رنگ‏آمیزی
  2014/06/25(. امــا بــا-www.hatsuk.comمیکردنــد
 اینــ حــال نوعــی کلاه پیازی‏شــکل بــا برآمدگــی زیــاد

  www.retrowaste.comمــورد اســتفاده بــود

 Capri 	1

123

carlahoag.files.wordpress.comشکل1-2

انواع کیف

 فرهنگ هیپی در دهه1960 یک تاریخ جالب و استایل قومی را به
 ارمغان آورد: کیفهای رودوشی از جنسهای عجیب و غریب، کیفهای
کوچک، خیلی  دستی  کیفهای  و  ریشهدار  و  ضخیم  توری   دستی 
جمله از  هم‏چنین  وسیلهشخصی.  چند  دادن  قرار  برای   مناسب 
به میتوان  هیپی،  استایلهای  با  کردن  ست  برای  کیفها   محبوبترین 
 کیفهای جیر با حاشیه نقاشی شده طرحهای دستی اشاره کرد که در
 – bellatory.comاین دوره از محبوبیت بالایی برخوردار بودند )
  انواع کیف با اشکال هندسی و زاویهدار در اندازه.(10/05/1396

 کوچک با دستگیرههای کوچک یا بند رودوشی که با کفشها هماهنگ
 www.vintagedancer.comمیشدند در این دوره متداول بود )

– 24/05/1395)
 

انواع کفش

 کفشهای دهه 1960 با پاشنههای کوچک مدل ماری جین که ظاهری
 عروسکی داشت. برخی با داشتن سگک‏های بزرگ و برخی دیگر
به نمایش میگذاشتند  با دو تن رنگی متضاد، خاص بودن خود را 
(vintagedancer.com از کفشهای صاف  1395/05/24(. مدلی 
انگشتی به دمپاییهای لای  با حالتی غیررسمی، شبیه  پاشنه   و بدون 
 امروزی در آن زمان رواج پیدا کرد. همچنین نوعی بوت بنام گوگو
 بوت در رنگهای نقرهای، قهوهای یا وینیل سفید در اواسط دهه روی
 کار آمد که برخی از آنها دارای پاشنهمخفی در داخل خود بود و به
 عنوان اصلیترین آیکون دهه1960 است که در سال‏های بعد هم از آن

.(henriettashandbags.com.09/10/2017استفاده شد )

چند نوع از کفشهای زنانه دهه 60 شکل1
carlahoag.files.wordpress.com
چند نوع از کفشهای زنانه دهه 60 شکل2

carlahoag.files.wordpress.com
images.halloweencostumes.comگوگو بوت شکل 3
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انواع عینک

دــر ســال 1961 بــا بــازی بازیگــر مشــهور ادــری هپبورن 
دــر فیلــم صبحانهــ دــر تیفانــی، نوعــی عینــک مدل چشــم 
گربهــای مــورد توجهــ مردــم و بازارهــای عینک‏ســازی 
محبوبیــت  از  دــوران  آن  دــر  کهــ  گرفــت  قــرار 
 www.selectspecs.com-(ویژهــای برخورداربــود
1394/08/15(. نــوع دیگــر عینک‏هــای بــا شیشهــ گــرد 
اســت کهــ شهرتشــان بهــ علــت اســتفادهافراد خــاق و 
مشــهوری از جملهــ اندــی وارهــول و بــاب دیلن بــود 
www.( کهــ مــورد توجهــ اکثریــت مردــم قــرار گرفــت
– sunglasswarehouse.com 2016/07/23(. یکــی 
از طراحــان لباســی کهــ عــاوه بــر کار طراحــی دــر زمینهــ 
البسهــ بهــ طراحــی عینــک هــم  میپرداخــت، کریســتین 

دیــور نــام داشــت.

ghk.h-cdn.coشکل1-نوعی عینک زنانه دهه 60
نحوه آرایش

 ســـبک آرایشـــی دههـــی 1950 بهـــ اینـــ دههـــ راه یافـــت و
 رفتهـــ رفتهـــ دـــر آن تغییراتـــی شـــکل گرفـــت. بـــرای مثـــال
 خـــط چشـــم پهنـــ کهـــ فـــرم چشـــم را بهـــ صـــورت گرب‏هـــای
 درمیـــآورد، دـــر اینـــ دههـــ بســـیار مـــورد پســـند بـــود. از خـــط
 ســـفید دـــر پلـــک پایینـــی بـــرای درشـــت‏تر دیدهـــ شـــدن چشـــم
 اســـتفاده میکردنـــد. رنـــگ پالـــت چشـــم سهـــ رنـــگ آبـــی، ســـفید
 و خاکســـتری بـــود. مژههـــا بهـــ طـــور کامـــاً مشـــخص دیدهـــ
 میشـــدند تـــا یادـــآوری از فلاپرهـــای2 دورههـــای گذشـــته باشـــد.
 مشـــهورترین مدـــل اینـــ دههـــ توییگی3آیکـــون مـــورد توجهـــ
 اغلـــب زنـــان دههـــ 60 بـــود کهـــ دـــر عکســـهای بهـــ جـــا ماندهـــ
 از وی ســـبک آرایـــش اینـــ دـــوران بهـــ نحـــو احسنـــ قابـــل
 مشـــاهده اســـت. بـــرای رنـــگ رژ لـــب هـــم اغلـــب از صورتـــی
 رنگ‏پریدهـــ بهـــ همـــراه خـــط لـــب قرمـــز اســـتفاده میشـــد

(glamourdaze.com- 11/11/2017).

نتیجه گیری

 مـــد زنانهـــ اینـــ دـــوران بـــا تغییـــرات زیادـــی همـــراه بـــود.
 برخـــاف دهههـــای قبـــل، دههـــ 60 دـــوران ترندهـــا و ســـبکهای
 دـــر حـــال ظهـــور متنـــوع بـــود. از ســـبکهای پیچیدهـــ و غیررســـمی
 گرفتهـــ تـــا اســـتفاده از رنگهـــای درخشـــان و طرحهـــای چاپـــی
 بـــزرگ بـــر روی آنهـــا همهـــ و همهـــ دـــر اینـــ دههـــ وارد
 عرصهمـــد شـــدند و اکثـــر ترندهـــای اینـــ دـــوران از جنبشـــهای
 اجتماعـــی شـــکل گرفتهـــ دـــر زمـــان هایمختلـــف اینـــ دههـــ

شـــکل گرفتنـــد
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 فلاپرهـــا دختـــران و زنـــان جوانـــی بودنـــد کهـــ دامنـــ کوتـــاه
 میپوشـــیدند، موهایشـــان را کوتـــاه میکردنـــد، جـــاز گـــوش میکردنـــد،
 ســـیگار میکشـــیدند و مشـــروب ســـنگین مینوشـــیدند و آرایـــش غلیـــظ
.www.cafetrend.blogfa .میکردنـــد و قیافهـــ پســـرانه داشـــتند

com 22/12/1391
 Twiggy- بهـــ انگلیســـی( لزلـــی لائســـون: Lesley Lawson) 
 ( زادهـــ ۱۹ ســـپتامبر ۱۹۴۹ میلادـــی،Twiggyمعـــروف بهـــ توییگـــی )
 خوانندهـــ و بازیگـــر انگلیســـی اســـت. دـــر ابتدـــای دههـــ ۶۰ مدـــل،
 میلادـــی او یـــک مدـــل نوجـــوان برجســـته دـــر زمـــان تحـــولات دههـــ
 لندنـــ دـــر کنـــار افرادـــی چـــون پنلوپهـــ تـــری بـــود. توییگـــی شـــصت
 دـــر ابتدـــا بهـــ واســـطه ظاهـــر دوجنسهـــ، چشـــمان درشـــت، مژههـــای
  دـــر ۱۹۶۶.بلنـــد، جثهـــ لاغـــر و موهـــای کوتاهـــش شـــناخته میشـــد
 میلادـــی، توســـط دیلـــی اکســـپرس بهـــ عنـــوان چهـــره ســـال ۱۹۶۶ نـــام
 گرفـــت. دـــر ۱۹۶۷ توییگـــی دـــر ژاپنـــ، بریتانیـــا و ایـــالات متحدهـــ بهـــ
 عنـــوان مدـــل فعالیـــت میکـــرد و تصویـــر او بـــر روی جلـــد مجلاتـــی
 چـــون ووگ و تلتـــر بهـــ چـــاپ رســـید؛ و دـــر نهایـــت شـــهرت او

.(.Twiggylawson.co.uk. 2010-05-01جهانـــی شـــد)
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  بررسی تطبیقی البسه زنان دربار قاجار )دورهی اول(
 با دورههای افشاریه و زندیه

مریم محبوبی  1، نارملا حامدیزدان 2

                                            
1 کارشناس ارشد طراحی لباس و نقاشی )طراح، مدرس دانشگاه الزهرا(

وهش هنر )مدرس جهاد دانشگاهی(   2 کارشناس ارشد پژ

مقدمه

 یکــی از دیداریترینــ و دــر عینــ حــال زندهترینــ نمونههــای
 حیــات فرهنگــی یــک جامعهــ، پوشــاک و نــوع لبــاس مردــم آن
 جامعهــ اســت. آشــنایی بــا تاریــخ لبــاس و پوشــاک ایرانیــان نهــ
 تنهــا مــا را بــا ظاهــر مردمــی کهــ دــر ادــوار مختلــف تاریخــی
 زندگــی میکردهانــد، آشــنا میســازد بلکهــ دربــاره انــواع ســلیقهها،
نــوع دوخــت و رنــگ و بافــت انــواع لباســها اطلاعــات ارزندهــ
�ـر اختیــار مــا ق��رار میدهــد. بررســی لبــاس اندرونــی زنــان  ای د
 دربــار قاجــار اعــم از زنــان پادشــاهان، شــاهزادگان، اشــرافزادگان
 موضــوع اصلــی اینــ تحقیــق اســت. میــزان تاثیرپذیــری البسهــ
 قاجــار از دــوران افشــاریه و زندیهــ )1148 ـ 1209 ه.ق( برابــر بــا
 )1735 ـ 1796( و تطبیــق لباســهای هــر دــو دــوره بــا یکدیگــر
 و بررســی تفاوتهــای طــرح و شــکل و نقــش پارچهــ و تزئینــات
 روی آن هدــف اصلــی تحقیــق میباشــد. گردــاوری اطلاعــات بهــ
 صــورت کتابخانهــای و تطبیــق مســتندات موجــود بودهــ اســت.
 قلمــرو زمانــی اینــ تحقیــق دورهــی اول ســلطنت قاجاریهــ
 )1200ـ1250 ه.ق( یعنــی مصادــف بــا ســلطنت آقــا محمدخــان
 )1200ـ1211 ه.ق( برابــر بــا )1785ـ1796 م( و فتحعلیشــاه قاجــار

)1250 ـ 1212 ه.ق( برابــر بــا )1835 ـ 1797 م( اســت.

پوشاک زنان در عصر افشاریه و زندیه

 پیراهنــ زنــان دــر اینــ دــوران هماننــد پیراهنــ مردــان کوتــاه
 امــا تنگتــر و دــارای یقهــ گــرد بــود کهــ از زیــر گلــو تــا ســینه
چــاک داشــت و بــا دکمهــای زرینــ و مرواریدنشــان بســته مــی
 شــد. پارچهــ آن از ابریشــم ظریــف گلدــوزی شــده و نــخ بــود،
 دــور یقهــ آن سهــ ردیــف مرواریــد کوچــک دوختهــ میشــد.
 شــلوار از پارچههــای پنبهدــوزی بهــ صــورت راســته و گشــاد
 و بهــ صــورت آســتردوزی دوختهــ میشــود. اغلــب آســتری را بهــ
 صــورت خشنــ انتخــاب میکردنــد تــا ســاقهای شــلوار از هــم
 دــور بایســتد. اینــ حالــت نشــانه تشــخص فــرد پوشــاننده اســت.
 شــلوار بطــور معمــول از پارچههــای راهــراه، زری یــا ابریشــم
دوختهــ میشــد و بــا مرواریدهایــی تزئینــ میشــده اســت. نیــم
 تنهــ یــا ارخالــق معمــولا از جنــس اطلــس و آســتردار بودهــ کهــ
 روی پیراهنــ پوشــیده میشــد و بــا بازوبنــد جواهــر نشــان تزئینــ
 میشــد. گاهــی ارخالــق سنبوســهدار بودهــ اســت. دیگــر پوشــش

 آن دــوران کلیجهــ، کهــ بهــ صــورت آســتین کوتــاه روی پیراهنــ و
 شــلوار دــر زمســتان بــر روی ارخالــق پوشــیده میشــده و دــارای
 آســتین بودهــ اســت. چاپکینــ بدــون یقهــ، جلوبــاز و بــا سهــ دکمه
 دــر ناحیهــ کمــر بســته میشــد. اینــ پوشــش دــارای جیبهــای
 بــزرگ بــود. پوشــش ســر شــامل تــوری و کلاهــک، مقنعهــ، چادــر،
 روبندهــ بــود. تــوری و کلاهــک پارچهــ نــازک و زیبــا کهــ بهــ
 صــورت آزاد روی ســر رهــا میشــد و بــا رشــتههای مرواریــد،
 نیمتــاج، پیشــانیبند تزئینــ میشــد. چادــر دــر آن دــوران بهــ
 رنگ‏هــای ســفید، ســیاه و بنفــش تهیهــ میشــد و بــا قیطــان یــا
 بنــد آن را نگهــ میداشــتند. روبندهــ پارچهــ چهارگــوش کهــ دــر
 بــالای پیشــانی بهــ کلاه، پیشــانی‏بند یــا روســری وصــل میشــد.
دــر محدودهــ چشــم شــکافی داشــته کهــ بــرای دیدنــ تعبیهــ مــی
 شــد. پوشــش پــا دــر آن دــوران شــامل کفــش، چکمهــ پارچهــای
 یــا چاقچــور بــود. کفــش آن دــوران از پارچهــ مخمــل گلدــوزی
 شــده تهیهــ میشــد کهــ بــا یراقهــای طلایــی و ابریشــمی مزینــ
 بــود. کفــش ســاغریها کهــ بخشــی از نــوک انگشــتان پــا دــر آن

                                                                        جــا میگرفــت )رنجدوســت، 1387: 156( )تصویــر 1(.
 پیراهنــ زنانهــ زندیهــ کوتــاه و بییقهــ و بــا چاکــی دــر جلــوی
 ســینه بــود کهــ جواهــری بهــ آن میآویختنــد، نیمتنهــ آســتردار بنــام
 ارخالــق میپوشــیدند. شــلوار آنهــا حجیــم و پفدــار، نقشــدوزی
 شــده و حجیــم اســتفاده میعکردنــد. زنــان دــر بیــرون از خانهــ
 چادــر ســفید بــا روبندهــ کهــ توســط قیطــان بــر ســر و گردنــ نــگاه
داشــته میشــد، بهــ ســر میکردنــد )ذکا، 1336: 12( )تصاویــر2،3(.

تصویر 1: البسه 
اندرونی زنان دوره 
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 پوشاک زنان در نیمه اول عصر قاجار
 پوشــاک زنــان دــر اینــ دــوره بســیار مجلــل بــود. و قتــی لیدــی
  اوســلی، همســر ســفیر انگلســتان، بهــ دیدــار شــهبانوی فتحعلیشــاه
 آمــد مشــاهده نمــود کهــ روســری و عمامهــ زنانهــ وی بهــ قدــری
 جواهرنشــان اســت کهــ هنــگام حرکــت دچــار مشــکل میشــود.
 لبــاس زنانهــ شــامل پیراهنــ پشــت نمــای حاشــیهدوزی شــده بــا
 مرواریــد و جواهــرات و اغلــب بــا دــو چــاک دــر جلــو میشــد.
 نــاف معمــولا معلــوم بــود و اینــ بــرای ناظــران خارجــی جــذاب و
 گاهــی شــرمآور بــود. کاربــرد اصلــی اینــ چاکهــا بــرای اســانتر
 شــیر دادنــ بهــ طفــل بــود. اینــ لبــاس را بــا شــلواری حجیــم
 یــا دامنــی پفدــار و لخــت کهــ دــر دــور کمــر چینــ میخــورد
میپوشــیدند. اینــ تنپوشــها معمــولا از پارچهــای بــا طــرح
 هــای بــزرگ گلدــار یــا مشــبک و یــا از جنــس مخمــل یــا نخــی
 گلدــوزی شــدهدوخته میشــد گاهــی نیــز از طرحهــای ســاده
 اســتفاده میشــد و شــال پهنــی بهــ دــور آن بســته میشــد )پــولاک،

1361: 116()تصویــر 5(. اجــزای لبــاس بهــ شــرح زیــر اســت:
 نوعــی پیراهنــ تنــگ و کوتــاه کهــ بلندــی آن کمــی پایینتــر از
 کمــر و گاهــی تــا باسنــ میرســید و پارچهــ آن اغلــب از نــخ
بــا حاشــیههای طلایــی  ابریشــم ظریــف و گلدــوزی شــده 
 بــود. اســتفاده از اینــ نــوع پارچههــای نــازک و بدننمــا دــر
 بینــ طبقــات بــالای جامعهــ رواج داشــت. دــر جلــوی پیراهنــ
 چاکــی تعبیهــ میشــده کهــ تــا حدــود نــاف میرســد. دــور
 یقهــ پیراهنــ را سهــ ردیــف مرواریدهــای کوچــک میدوختنــد.
 ارخالــق، نیمتنهــای کهــ روی پیراهنــ پوشــیده و معمــولا بــا
گاهــی میشــد  دوختهــ  شــده،  پنبهدــوزی  آســتردار   اطلــس 
                                                                                                                                    آســتینهای اینــ نیمتنهــ را سنبوســهدار دــر نظــر میگرفتنــد.
 کلیجهــ نیــز از جملهــ تنپوشــهای زمســتانی کهــ بــا آســتری از
 پوســت دوختهــ و روی پیراهنــ و شــلوار میپوشــیدند، بدــون یقهــ،
 جلــو بــاز و دــارای آســتینهای کوتــاه و همچنینــ دامنــی کهــ بلندــی
 آن برحســب مــد متغیــر بــود )حامدیزدــان، 1394: 84(. اســتفاده از
 دامنهــای گشــاد و نســبتا بلنــد کهــ قــد آن تــا وســط ســاق پــا
 میرســید رواج داشــته اســت. بــا اینــ نــوع دامنــ فقــط مقدــاری
 از شــلوار دیدهــ میشــده اســت )ذکا، 1336: 11(. » شــلوارها از
 پارچههــای راهــراه کهــ بهــ طــور مــورب دوختهــ میشــد و لبهــ
 آن را از پارچهــای بهــ رنــگ دیگــر انتخــاب میکردنــد« )همــان:
 11(. بلندــی شــلوار تــا روی پــا میآمــد و گشــادی آن بهــ حدــی
 بــود کهــ کفشــها را پنهــان میکــرد. »بــاد کردنــ و گشــاد بودنــ
 بیشــتر شــلوار حکایــت از مقــام شــخص فــرد پوشــنده می‏کــرد«
 )ضیاپــور، 1349: 179( )تصویــر 4(. زنــان اینــ دــوره ماننــد دــوره
زندیهــ، تــور یــا پارچهــ نــازک و زیبایــی کهــ مزینــ بهــ رشــته
 هــای مرواریــد بــا تــاج و نیمتــاج و جقهــ و پیشــانیبند و پرهــای
 زیبــا بــود شــبیه زنــان هندــی روی ســر محکــم میکردنــد. گاهــی
 زیــر تورهــا، عرقچینــ یــا کلاهــک میگذاشــتند کهــ دــارای
 حاشــیههایی تزئینــ شــده بــا  نگینهــا و آویزهــای ظریــف بــود.
 شــاهزاده خانمهــا و زناناشــراف دــر مراســم ویــژه از تاجهــای
مرصــع بهــ جواهــرات گوناگــون و دــر مــوارد غیررســمی از نیــم
 تاجهایــی ســبک بــا جواهــرات کمتــر و جقههایــی کهــ بــا پــر
 زینــت یافتهــ بــود اســتفاده میکردنــد. اینــ تاجهــا را گاه کامــا
 بــر روی پیشــانی، گاه بهــ نحــوی غرورآمیــز بهــ یــک طــرف ســر
 قــرار میدادهانــد )رنهدالمانــی، 1378: 210(. جایــگاه و موقعیــت

 اجتماعــی زنــان دــر بیــرون از منــزل تنهــا از بهــای کفشــها و یــا
 ظرافــت و ارزش چادــر و روبندهــ آنهــا مشــخص میشــد. چادــر،
 پوششــی از جنــس نــخ و بهــ رنگهــای ســفید، ســیاه یــا بنفــش کهــ
زنــان هنــگام بیــرون رفتنــ از خانهــ تمــام بدنــ خــود را بــا آن می
 پوشــاندند. اینــ چادــر بهــ شــکل نیــم دایــره بریدهــ می‏شــد و بــا
 قیطــان یــا بنــد بــر ســر یــا گردنــ محکــم میشــد. روبندهــ پارچهــ
 چهارگــوش نخــی کهــ بــا قــاب کوچکــی دــر بــالای پیشــانی
 بهــ دســتار کلاه، روســری یــا چادــر متصــل میشــد. قســمتی از
 روبندهــ کهــ دــر جلــو چشــمها قــرار داشــت را بهــ صــورت افقــی
 قــرار میدادنــد، اینــ قطعهــ تــوری بهــ پهنــای هفدهــ و ارتفــاع نهــ
 ســانتیمتر دــر نظــر گرفتهــ میشــد تــا زن بتوانــد جلــوی پــای خــود
 را ببینــد. روبندهــ از مهمترینــ پوشــش زنــان جهــت کامــل کردنــ
 حجــاب خــود و بیــرون رفتنــ از منــزل بــود. چاقچــور دــر بعضــی
از مــوارد زنــان هنــگام خــارج شــدن از منــزل چکمههــای پارچهــ
 ای )مــراد چاقچــور دــوره زندیهــ( کهــ بلندــی آن تــا بــالای زانــو
میرســیده بهــ پــا میکردنــد و شــلوار خــود را دــرون اینــ چکمهــ
 هــا بهــ وســیله جورابهایــی نگهــ میداشــتند. کفــش زنــان نعلینــ
 یــا ســاغری نــوک برگشــته از پارچهــ مخمــل گلدــوزی شــده کهــ با
 یراقهــای طلایــی یــا ابریشــم تزئینــ میشــد یــا چرمهــای رنگــی
 و پاشــنهدار بهــ رنــگ قرمــز، ســبز و آبــی کهــ فقــط اندکــی از ســر
 انگشــتان پــا دــر داخــل آن قــرار میگرفــت و بقیهــ دــر بیــرون آن
 بــود. اینــ کفــش بســیار نامناســب بــود زیــرا کهــ بهــ ســختی میشــد

 بــا آن بهــ تندــی راه رفــت.
 نـــوع پوشـــش زنـــان دـــر دـــوره فتحعلیشـــاه تقریبـــا بهـــ همـــان
 وضـــع ســـابق باقـــی مانـــد و اندـــک تغییراتـــی کهـــ رخ دـــاد بهـــ
 دامنـــ و شـــلوار مربـــوط مـــی شـــد. پیراهنـــ نـــازک و بد‏ننمـــا،
 بـــا چاکـــی دـــر جلـــو کهـــ بلندـــی آن تـــا نـــاف می‏رســـید
 )تصویـــر5(. ارخالق‏هـــای تنـــگ و کوتـــاه بـــا آســـتی‏نهای
 سنبوس‏هـــدار مرســـوم بـــود )تصویـــر5(. دامنـــ یـــا پاچینـــ زنـــان
 بســـیار بلندتـــر از زمـــان پیـــش گردیـــد بهـــ طـــوری کهـــ لبهـــ
 دامنـــ روی زمینـــ کشـــیده می‏شـــد. دامنـــ معمـــولا بلنـــد و
 کلـــوش و فنردـــار بـــود و حاشـــی‏ههای پایینـــ آن را بـــا یـــراق و
 گلابتـــون تزئینـــ می‏کردنـــد. قســـمت بـــالای دامنـــ را عمومـــا
 بـــا کمـــری از پوســـت کهـــ روی آن را بـــا پارچهـــ ابریشـــمی
 گلدـــوزی شـــده می‏پوشـــانیدند، نگهـــ می‏داشـــتند )ذکا، 1336:
 13ـ15( )تصویـــر 5(. شـــلوار بـــا بلنـــد شـــدن قـــد دام‏نهـــا و
 پنهـــان شـــدن شـــلوار، اینـــ تکهـــ از لبـــاس زنـــان اهمیـــت خـــود را
 از دســـت دـــاد و دـــر نتیجهـــ گشـــادی‏اش کمتـــر شـــد و تزئیناتـــش
 رو ب���ه کاس�ــتی نهـــاد. قـــاب یـــا گل کمـــر کهـــ از طـــا یـــا نقـــره
 یـــا جواهرنشـــان بـــود و چنـــد آویـــز پارچ‏هـــای لوزی‏شـــکل
 بنـــام ســـالامه کهـــ دـــو ضلـــع بالایـــی آن بلندتـــر از دـــو ضلـــع
 پایینـــی آن بـــود و دـــر جلـــوی دامنـــ از گل کمـــر آویختهـــ مـــی
 شـــد )تصویـــر5(. بهـــ همـــان شـــکل کهـــ زنـــان دـــر دـــوره آقـــا
 محمدخـــان از تـــوری و کلاهـــک اســـتفاده میکردنـــد زنـــان اینـــ
 دـــوره نیـــز اینـــ عنصـــر را جهـــت زینـــت ســـر بهـــ کار میبردنـــد.
 موهـــا و گیســـها را بهـــ طـــور مـــواج بـــر روی شـــانهها یـــا پشـــت
 ســـر ریختهـــ و دـــر انتهـــای گیســـها جواهـــر یـــا مرواریـــد نصـــب
 میکردنـــد، طره‏هـــای گیســـو را کهـــ روی گونههـــا و گوشـــها
 بصـــورت حلق‏هـــای می‏انداختنـــد. عرقچینـــ یـــا نیم‏تاجـــی بـــر
 ســـر میگذاشـــتند کهـــ دـــارای اشـــکال گوناگـــون بـــود و قیمـــت
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 آن بهـــ ثـــروت صاحـــب آن بســـتگی داشـــت )ذکا، 1336: 20(.
 برخـــی شـــال کشـــمیر یـــا پارچ‏ههـــای نـــازک را بهـــ اشـــکال
 گوناگـــون بهـــ ســـر خـــود می‏بســـتند و دنبالهـــ آن را ماننـــد
 تـــوری از پشـــت ســـر رهـــا می‏ســـاختند. دروویـــل بهـــ دســـتار
 زنـــان اشـــاره می‏کنـــد کهـــ از پارچهـــ شـــال کشـــمیر بودهـــ و بـــا
 مهـــارت تمـــام پیچیدهـــ و بـــا مرواریـــد و جواهـــرات گوناگـــون

 آراســـته می‏شـــد )دروویـــل، 1337: 5( )تصویـــر 4(.
ـــی: همـــان چادرهـــای بـــزرگ مشـــکی یـــا بنفـــش ـــاک بیرون  پوش
 دـــوره قبـــل کهـــ گاهـــی نیـــز حاشـــی‏هدار بـــود و دـــر بیـــرون از
 منـــزل پوشـــیده می‏شـــد، روبندهـــ ســـفیدی کهـــ دـــر مقابـــل
 صـــورت قـــرار می‏گرفـــت و طـــول آن تـــا زانوهـــا می‏رســـید
 و دـــر پشـــت ســـر بهـــ وســـیله قـــاب جواهرنشـــان می‏بســـتند.
 چاقچـــور و کفـــش نیـــز بدـــون تغییـــر کاربـــرد داشـــت )تصویـــر

.)6

 تصویر 4: البسه
 اندرونی زنان، عصر آقا

 محمدخان قاجار مرجع:
 بانوی مخمور، نقاشی
 پشت شیشه، )مجله
 حرفه هنرمند، شماره
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 تصویر 5: البسه اندرونی
 زنان در عصر فتحعلیشاه

 )کتاب لباس مرجع:
 زنان ایران از سده
سیزدهم تا  امروز(

 تصویر6 : البسه
 بیرونی زنان در عهد
 فتحعلیشاه مرجع:
 )کتاب لباس زنان

 ایران از سده سیزدهم
تا  امروز(

نتیجه گیری

   براســـاس تطبیـــق صـــورت گرفتهـــ بینـــ پوشـــاک اندرونـــی
 و بیرونـــی زنـــان دربـــار دـــوران افشـــاریه، زندیهـــ و  قاجـــار
 )دـــوران اول( پیراهنهـــای زنـــان دـــر اینـــ ادـــوار اغلـــب بهـــ
 رنـــگ ســـفید مایـــل بهـــ کـــرم بـــا یقهـــ گـــرد کهـــ اطـــراف آن
 سهـــ ردیـــف مرواریددـــوزی داشـــته و بلندـــی آن تـــا روی باسنـــ
و کمـــی گشـــاد بودهـــ اســـت. زنـــان افشـــاریه و زندیهـــ دامنـــ
 هـــای کوتـــاه بـــا شـــلوار اســـتفاده میکردنـــد و اینـــ دـــر حالـــی
 اســـت کهـــ دامنـــ زنـــان قاجـــار بلنـــد بودهـــ امـــا بـــا توجهـــ بهـــ
 اینـــ نکتهـــ کهـــ زنـــان اندرونـــی دـــر فضاهـــای بســـته بـــاز از
 بلـــوز بـــا شـــلوار گشـــاد اســـتفاده میکردنـــد. شـــلوارهای گشـــاد
 دـــر دـــوران قاجـــار متاثـــر از افشـــاریان اســـت. همچنینـــ پوشـــیدن
 کتهـــای جـــذب کهـــ بـــر روی آن گل کمـــری اســـتفاده میشـــد
 دـــر دـــوران فتحعلیشـــاه متدـــاول گردیـــد. اســـتفاده از قـــاب
 کمـــری دـــر دـــوران فتحعلیشـــاه بـــاب شـــد. و کـــت زنـــان
 دـــر دـــوران فتحعلیشـــاه تنگتـــر وکوتاهتـــر از قبـــل گردیـــد.
 اســـتفاده از شـــلوارهای گشـــاد دـــر هـــر دـــوره افشـــاریه، زندیهـــ
 و قاجاریهـــ وجـــود داشـــته اســـت. از پارچههـــای محرمـــات و
 اطلـــس بـــا رنگهـــای عنابـــی، قهوهـــای و کـــرم دـــر هـــر سهـــ

 دـــوره اســـتفاده میشـــده اســـت.
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رنگ سبز وخواص آن
سیما پیر نجم الدین| منصوره ضیایی

                                            

 ســـبز عـــاوه بـــر نمایـــش زندگـــی و رشـــد، آرامش‏دهند‏هـــ،
 شـــفابخش، مســـکّن و نیروبخـــش اســـت. یکـــی از دلایـــل
 اســـتفاده از رنـــگ ســـبز دـــر دیـــوار بیمارســـتان‏ها، آرام‏ســـازی
 بیمـــاران اســـت. کیفیـــت اطمینان‏بخشـــی رنـــگ ســـبز باعثـــ
 شـــده کهـــ اینـــ رنـــگ بهـــ عنـــوان رنـــگ رســـمی ایمنـــی
 ســـامتی جهانـــی تبدیـــل شـــود. ســـبزهای زندهـــ دـــر ذهنـــ
 یادـــآور بهـــار و فضـــای بیـــرون اســـت و انتقال‏دهندهـــ احســـاس
 شـــادی و جوانـــی اســـت همچنینـــ می‏توانـــد القاکنندهـــ نارســـی
 و بی‏تجربگـــی باشـــد. ســـبز جنگلـــی بهـــ عبـــارت دیگـــر، رنـــگ
 درختـــان رشـــد کردهـــ و بالـــغ و نمایانگـــر ثبـــات و رشـــد اســـت.
 ســـبز رنـــگ پـــول هـــم هســـت )دفاتـــر حقوقـــی و موسســـات
 مالـــی(، ســـبز زیتونـــی قدرتمندترینـــ رنـــگ اســـت زیـــرا یادـــآور
 افـــراد نظامـــی و ارتـــش اســـت، دـــر حالـــی کهـــ ارتبـــاط ســـبز
 علفـــی بـــا رشـــد و حاصلخیـــزی اســـت و اینـــ رنـــگ مطلـــوب
 لبـــاس عـــروس دـــر قـــرون وســـطی بودهـــ اســـت. ســـبز روشنـــ
 از لحـــاظ روانشناســـی آرام‏بخش‏ترینـــ و تســـکی‏ندهند‏هترین
 رنـــگ دـــر طیـــف اســـت و می‏توانـــد باعثـــ بهبـــود دیـــد شـــود.
 ســـبزهای احترازکنندهـــ دـــر مردـــم یادـــآور بهـــار، طبیعـــت،
  زندگـــی و انـــرژی جوانـــی اســـت )ســـاتن-برید، 1392، 162(.

  ســـبزهای تیره‏تـــر نمایانگـــر ثبـــات و وضعیـــت اقتصادـــی بـــالا
 و موفقیـــت اســـت. ســـبز ســـمبل جهانـــی ایمنـــی و پیشـــرفت
 اســـت. مردمـــی کهـــ لبـــاس ســـبز می‏پوشـــند تصـــور می‏شـــوند
 کهـــ مهربـــان، وابســـته و ســـخاوتمندند. گاهـــی ســـبز مفاهیـــم
 منفـــی هـــم دـــارد، ســـبز نخودـــی همـــراه بـــا حســـادت می‏آیـــد.
 ســـبز کم‏رنـــگ رنگـــی مطلـــوب بـــرای مکان‏هـــای مقدـــس و
 حمـــام یـــا اتـــاق خـــواب می‏باشـــد. دـــر بســـت‏هبندی، انـــواع
 ســـبزها حســـی از خالـــص بودنـــ و تازگـــی می‏دهنـــد، بهـــ
 همینـــ خاطـــر دـــر ظـــروف ژل‏هـــا و روغ‏نهـــای مـــو و چهـــره
 از اینـــ رنـــگ اســـتفاده می‏شـــود. روکش‏هـــای ســـبز روی
 کالاهـــا تصـــوری از ســـامتی، طبیعـــی بودنـــ و محیطـــی دوســـتانه
 را ایجـــاد می‏کننـــد و از آن جایـــی کهـــ انـــواع ســـبز مـــزه‏ای تـــرش
 دـــر ذهنـــ ایجـــاد می‏کنـــد اغلـــب آن‏هـــا بـــرای بطری‏هـــای آب

 معدنـــی و نوشـــیدنی مـــورد اســـتفاده قـــرار می‏گیرنـــد )همـــان،
.)163 

 ســـبز جـــزو پرتنوع‏ترینـــ رنگ‏هاســـت، از ســـبز فیـــروزه‏ای
 گرفتهـــ تـــا ســـدری، یشـــمی، کلهـــ غـــازی، زیتونـــی و غیـــره؛ بهـــ
 همینـــ دلیـــل، هـــر ســـلیق‏های را می‏توانـــد بهـــ خـــود جلـــب
 کنـــد. از ســـوی دیگـــر پوشـــیدن رنـــگ ســـبز می‏توانـــد حـــس
 خوبـــی را دـــر بینندهـــ القـــا کنـــد، دـــر نتیجهـــ رنگـــی بســـیار
 پرطرفدـــار اســـت و جنجال‏برانگیزترینـــ رنـــگ دـــر صنعـــت مـــد

بهـــ شـــمار می‏آیـــد )اســـکندری، 1393، 71(.

 ســـبز هـــای تیـــره رنگ‏هایـــی بـــرای تبلیغـــات بانکـــی و
 موسســـات تجـــاری هســـتند. بچ‏ههـــا و نوجوانـــان علاقهـــ
 زیادـــی بهـــ ســـبز- زرد دارنـــد. اینـــ رنـــگ، رنگـــی تجـــاری
 دـــر دنیـــای مـــد می‏باشـــد )آیزمنـــ، 1390، 47-49(. افرادـــی
 کهـــ بیشـــترین علاقهـــ بهـــ رنـــگ ســـبز را دارنـــد، دـــارای
 ویژگی‏هایـــی چـــون راحتـــی، حمایت‏هـــای عاطفـــی، توجهـــ
 بهـــ دیگـــران و آفرینـــش محیط‏هـــای حمایت‏کنندهـــ دارنـــد.
 اینـــ افـــراد دربـــاره روابطشـــان واقع‏بینـــ هســـتند و کمتـــر بهـــ

تحقـــق اهدـــاف فردـــی می‏اندیشـــند )ســـادکا، 1393، 37(.

منابع
ــون(، ــا )پنتـ ــردی رنگ‏هـ ــی کاربـ  آیزمنـــ، لئاتریـــس، روانشناسـ

ترجمهـــ روح‏الله زمزمهـــ، تهـــران، چـــاپ دـــوم، 1390.

ـــاس، تهـــران، نشـــر آبـــان، چـــاپ ـــی لب ـــر طراح  اســـکندری، آرزو، هن
اول، 1393.

ـــگ، ترجمهـــ مریـــم مدنـــی، ـــی رن  ســـاتن-برید ام. ولان، تینـــا، هارمون
تهـــران، نشـــر مارلیـــک، چـــاپ ســـوم، 1392.

ــا، ترجمهـــ محمدرضـــا آل ــی رنگ‏هـ  ســـادکا، دـــوی، روان‏شناسـ
یاســـین، تهـــران، نشـــر هامـــون، چـــاپ دـــوم، 1393.
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پوشاک دوره هخامنشیان در ایران
ریحانه رفعتی شالدهی

 لبــاس پارســیان طبــق دقتــی کهــ روی مدــارک ســنگی بهــ عمــل
 آمدهــ، عبــارت اســت از یــک بالاپــوش شــبیه به شــنل و یــک دامن
 پرچینــ »کهــ خــود بــر دو نــوع بــود«، بــالا پــوش و دامن دــر محل
کمــر دــارای یــک کمربنــد چرمــی بــود )ضیاپــور، 1343، 38(.
 ســترابون مــی گویــد: )لبــاس روئســا عبــارت بــود از زیرشــلواری
 سهــ قســمتی، کمرچینــ دوقســمتی کهــ دامنــ هایــش تــا زانــو
 میرســید، لبــاس زیــر ســفید و لبــاس رو از رنگهــای گوناگــون،
 جامهــی تابســتانی ارغوانــی یــا بنفــش بــود و جامهــ هــای
 زمســتانی از رنــگ هــای مختلــف، دســتارها ماننــد دســتار
مغهــا و کفشهایشــان گــود بــود )ضیاپــور، 1343، 32 و 33(.
 بیشــتر مردــم قبائــی میپوشــیدند کهــ دامنــ هایــش نصــف ســاق
 پــا را میگرفــت، و پارجهــ ای از کتــان بدــور ســر مــی پیچیدنــد.
 هرکــس کمــان و فلاخنــی داشــت و نــگاه دــاری پارســی هــا گران

تمــام میشــد )همــان(.

:بالا پوش پارسیان

 بالاپــوش پارســیان، پوششــی ماننــد شــنل بــود. دــر برخــی هــا
 جلــوی آن بــاز و دــر برخــی دیگــر بســته بــود. بالاپــوش جلــو
 بســته »کهــ از ســر پوشــیده میشــد« دــارای یخهــ ای، کهــ از نقطهــ
 ی چــال گردنــ بهــ شــکل هفــت »7« بــود. قســمت پایینــ بالاپوش
 دــر جلــو آزاد و دــر محــاذی نــاف رهــا و افتادهــ بــود. پوشــندهی
 آن اگــر دســت هایــش را بطرفینــ بــاز میکــرد، بالاپــوش از یــک
 مــچ تــا مــچ دســت دیگــر شــکل کمانــی را »کهــ دــر وســط تــو

رفتگــی دــارد« داشــت )تصویــر1( )ضیاپــور، 1343، 38(.

 
تصویــر1 )غیبــی، 1385، 120(

پوشاک   مردان پارسی)هخامنشی(
و )کندیس( 1_  پیراهن ر

 ساده ترین و ابتدایی ترین فرم لباس رسمی پارسیان، در بدو ورود به
 ایران احتمالا یک پارچه ی مستطیل شکل بود که در وسط آن برای

عبور سر، شکافی در نظر گرفته شده بود )تصویر2( )غیبی، 1385، 113(.

 کوروش پس از رسیدن به قدرت در اندیشه ی دگرگون کردن پوشش
 تن پارسیان میافتد تا بتوانند چالاکی لازم را برای سوار شدن بر اسب
 و یا به هنگام نبرد داشته باشند، از این رو ابتدا با دوتکه کردن لباس
 پارسها که شامل دامن و جلیقه بود و سپس با رواج دادن تن پوش
 مادها)تونیک و شلوار( در میان پارسیان از طریق هدیه فرستادن تن
 پوش مادی و غیره، به تدریج به تن پوش پارسی جنبه ی تشریفاتی
 داد و از آن تنها هنگام اجرای مراسم رسمی استفاده میشد و از آن به
 بعد این رداها یا کندیس ها را طبقات بالای اجتماع با رنگ ارغوانی
 و با تزیینات طلایی و نقره ای، و طبقات پایین اجتماع با رنگ های
 سرخ و نارنجی نقش دار مورد استفاده قرار میدادند )غیبی، 1385،

.)115

2_ شنل

 
 پارسیان بر روی کندیس های خود هنگام سرما نیم تنه ای شنل مانند
 میپوشیدند که بر خلاف شنل های جلو باز و آستین دار و بلند مادها
از جلوی آن تنها قسمتی  این شنل  افکنده میشد،   که برروی دوش 
 بسته بود، آستین ها آزاد تا مچ دست ها را میپوشانید )غیبی، 1385،

123و124(.

3_ زیر پوش یا پیراهن زیر

 
 مردان پارسی مانند زنانشان از نمایش بدن برهنه خود احساس شرم
 میکردند و جز دو دست، نمایش برهنه هر یک از قسمت های بدن
و سربند  با  ها  آن  سرتاپای  رو  این  از  میشمردند.  ادب  خلاف   را 
 کلاه و جبه و ردا و پاپوش پوشیده میشد حتی در زیر لباس فراخ
 و پرچینشان لباسی سفید که شامل یک نیم شلواری سفید، همچنین
 یک پیراهن سفیدچسبان میپوشیدند که طبق نوشته های استرایون از

پارچه نرم و سفید بوده است )غیبی، 1385، 123و124(.

4_ دامن پارسیان
       

راسته یک  دارای  نوعی  است:  دونوع  بر  پارسیان   دامن 
باشد. می  چین  راسته  دو  دارای  دیگر  نوع  و  است  چین 
دارای پا  دو  راستای  میان  و  جلو  در  چین،  راسته  یک  دامن   _1 
منحنی بصورت  راست  و  چپ  سمت  دو  از  که  است  هایی   چین 
دارای کمر  محل  در  دامن  میزند.  دور  پشت  به  افتاده   های 
.)4142  ،1343 )ضیاپور،  )تصویر3(  میباشد  کمر  لیف  یا  حاشیه 
 2- دامن دوراسته چین، از پهلوها و پشت، همان دامن یک راسته
 چین است، ولی در جلو به جای یک راسته چین چهارتایی، دارای
 دو راسته چین چهار تایی است »که از همدیگر بوسیله ی یک پارچه

ی با چین های منحنی افقی به بلندی دامن فاصله دارند« )همان(.
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تصویر2 )غیبی، 1385، 114( 

تصویر3 )غیبی، 1385، 120(

 
5_ پوشش سر

  

 کلاه پارسیان: کلاه مهم ترین بخش پوشاک پارسیان محسوب میشود
 زیرا گذشته از پوشاندن سرو آرایش آن، برای نمایاندن خصوصیات
 قومی و نژادی از آن استفاده میشده است که از نظر تاریخ تمدن یک
 قوم بسیار مهم بوده است. تشکیل ارتش منظم و به وجود آوردن
بنیاد تشکیلات کشوری تنوع کلاه و  سپاه جاویدان و به طور کلی 
 پوشش سر را سبب شد زیرا این پوشش های سر نشانه ی مقام و
 منزلت فردی بود که از آن استفاده میکرد. و انواع آن عبارت بود از:
 1.کلاه ترک دار و بدون ترک ،  2.باشلق با کلاه فریجی ، 3.تاج یا

افسر ، 4.کلاه حلقه ای،  5.دیهیم  )غیبی، 1385، 125و132(.

6_ پوشش پا
 

پاپوش های پارسیان همانند پاپوش های قوم ماد تا مچ پا را می
تعبیه آن در سه ردیف  برروی  که  بندهایی  به وسیله ی  و   پوشانید 
 شده بود، بسته میشد. این پاپوش ها همچنین شبیه پاپوش های شش
 بندی ایلامی ها در نقش برجسته های تخت جمشید بود در برخی
 از نقوش باقی مانده از هخامنشیان تزییناتی از مروارید و سنگ های
 قیمتی برروی آن ها دیده میشود، پاپوش های سه بنده را خدمتگزاران
 و درباریان مورد استفاده قرار میدادند و پاپوش های شاه و ولیعهدی

بدون بند و سرخ رنگ بوده است )غیبی، 1385، 132(.

7_کمر بند

 پارسیان برروی کندیس خود کمربندی از چرم میبستند که بر روی
 شکم گره میخورد و قبار ابر تن پوشندهی آن استوار و راست نگاه

میداشت )غیبی، 1385، 133(.

8_ زیورآلات
  

 زیورآلات به عنوان مکمل پوشش تن و سر و دست و پای زن و مرد
  و تزیین کنندهی آن ها همیشه مورد توجه اقوام مختلف بوده است.
 گردنبند های بسیاری از عقیق و طلا، مهره های طلا، گوشواره های
 طلا، گردنبند هایی از تمدن آمارت ها )از ریشه ماد( که مربوط  به
 دورهی هخامنشی میباشد، گوشواره که علاوه بر زنان مردان امروزی
 نیز به گوش میآویزند از زیورآلات مردان والا مقامی چون پادشاه و
 رییس تشریفات دربار هخامنشیان به شمار میآمده است و کاربر آن برای
مردان این دوره بیش تر مورد توجه بوده است )غیبی، 1385، 136(.

 زیباترین گوشواره از این دست، گوشوارهای است که از دوایری با
 تصاویر بسیار زیبا و مرصع به سنگ های قیمتی ساخته شده است.
 علاوه بر آن دستبند هایی با سر شیر در همدان به دست آمده است.
 همچنین نمونههای از گردنبند های مروارید تزیین یافته با سنگ های
و میشد  دوخته  دامن  پایین  در  که  طلا  های  زنگوله  دیگر،   قیمتی 

هنگام راه رفتن به صدا در میآمد )همان(.

پوشاک زنان پارسی:
 

 تن پوش زنان پارسی همانند تن پوش مردان است. در نگارهای که
با تن پوش  از سنگ آهک است و در مصر به دست آمده زنی را 
 هخامنشی ملاحضه میکنیم که با گردن بندی از مروارید در گردن و
 گوشواره هایی بر گوش زینت یافته و آرایش موها نیز شبیه سنگ
 لاجورد تخت جمشید است. »چین های افقی لباس و پارچهای که به
 خورد چین های داده شده و تشکیل قوس های مکرر را داده است،
 به وضوح  همانی است که در لباس هخامنشی و در نگاره های تخت

جمشید میبینیم )غیبی، 1385، 138و140(.

  پارچه بافی:
  

 هخامنشیان که از تیره پارس بودند به سبب کشور گشایی های زیاد،
 بسیار ثروتمند شدند. پارچه بافی در این دوره مخصوصا در زمینهی
زیادی داشت و شاهان ابریشمی و پشمی رونق  پارچه های   بافت 
 این دوره به داشتن لباس های فاخر و زیبا معروف بودند. بر اساس
پوشاک یونانی،  تعصب  همه  آن  با  اسکندر  هرودوت،   نوشتههای 
 ایرانی را ترجیح داد و از زمان ورود به ایران تا هنگام مرگ در لباس
ایرانی که از زری دوخته شد ه بود، زیست )طالب پور، 1393، 38(.
نیازمندیهای میبایست   خانواده  هر  هخامنشی  دوره   در 
یک خانه  هر  در  رو  این  از  میکرد  تامین  را  خود   ضروری 
سررشته بافندگی  از  زنان  و  داشت  وجود  بافندگی   دستگاه 
می پارچه  خشایارشاه   همسر  تدس،  آمیس  ملکه  حتی  داشتند. 
که: نویسد  می  گزنفون  میکرد،  تهیه  لباس  او  برای  و  بافت 
 »کوروش لباس را از مادیها تقلید کرده بود و تمامی زیردستانش را
 متقاعد کرده بود تا آن را بر تن کنند. ظاهرا وی معتقد بود که این لباس
نقص بدن اشخاص را میپوشاند و آدمی را زیبا و بلند بالا نشان میدهد«.
لباسهای هخامنشی دارای نقش و نگار و انواع گل و برگ بود و شلوار
 های آنها زردوزی میشد. نقوش و رنگ های جامهی قرمز تیراندازان
 جاویدان در موزهی لوور فرانسه ، نمونهی بسیار زیبایی از پارچه های
 هخامنشیان است. این لباسها دارای طرح های مفصلی هستند، مانند
 شکل های مربع مستطیل و ستارهی هشت پر روی زمینهی زرد و گل
هایی به رنگ سبز و زرد، روی زمینهی سفید )طالب پور، 1393، 39(.
که بود  ارغوانی  غالبا  شد،  م  استفاده  ها  پارچه  در  که  هایی   رنگ 
ی ماده  فنقیه  از  میشد.  محسوب  شاهان  مختص  و  سلطنتی   رنگ 
 رنگی میآوردند که آن را از صدف مخصوص میگرفتند و پارچه ها
بهترین پارچه های ارغوانی را  را به رنگ ارغوانی، رنگ میکردند. 
 به مصرف لباس پادشاهان و عالی مقامان اختصاص میدادند ) طالب

پور، 1393،40(.

منابع:
 - طالب پور، فریده)1393(، تاریخ پارچه و نساجی در ایران، دانشگاه الزهرا، تهران

  - ضیاءپور، جلیل)1343(، پوشاک باستانی ایران از کهن ترین زمان تا پایان
شاهنشاهی ساسانیان، هنر های زیبای کشور، تهران

  -غیبی، مهرآسا )1385(، هشت هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی،انتشارات
هیرمند، تهران
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کریستین دیور
گلنار توکلی وغزل مصطفی

 فعالی�ت کریسـتین دیور1 از پاریس  شـروع  شـد. او بعـد  از  ارائ ه
عنـوان  ب هـ  و  ش�د  حرف�ه‏ای  اعتب�ار  د�ارای   مجموع هنیویـورک 
 بنیانگ�ذار  ی�ک سـبک د�ر مـد  شـروع ب� ه فعالی ـت نمـود. سـهم
  اینـ گونه عنوان شـدهVouge On Diorاو دـر فشنـ در کتـاب 
 کهـ خواسـته زنـان دـر آن دوران را برطرف نموده اسـت. بر اسـاس
 زنـان دیگـر نیـازی بهـ مخفـی مطالـب ارائهـ شـده دـر اینـ کتاب،
 زنانگی خـود بودند. کردنـ زیباییشـان نداشـتند و خواسـتار نمایش
 شـکوه و وقـار بخشـیدن، پاسـخی بـود کهـ دیـور بهـ این خواسـته
  اینـ اقدام، کامـل کننده تفکر ماریـا گرازیا چیوری2 سرپرسـت.دـاد
 جدیـد او دـر سـال ۲۰۱۶ بـود. در اینجا این سـوال مطرح می شـود
 کهـ آیـا ماریـای ایتالیایی می‏توانـد مدیر مناسـبی برای دیور باشـد و

یـک برنـد فرانسـوی را هدایـت نماید؟

 ماریـا پیشـینه کاری قـوی دـر صنعـت فش نـو ملحقـات آن دـارد،
 امـا وجود اختلاف فرهنگـی ایتالیـا و فرانسهـ، نقطهـ ضعفی اسـت
  ماریـا یکـی از.کهـ می‏توانـد مانـع پیشـرفت دـر اینـ برنـد شـود

 افراد مطـرح و نجات‏دهندهـ برنـد ولنتینـو3 بوده و همچنین در سـال
 ۱۹۸۹ دـر برنـد فندی4 مشـغول بهـ کار بوده اسـت. او معتقد اسـت
 کهـ کوتور5 نیـازی ندـارد کهـ دقیـق و جدی انجـام پذیرد. بهـ همین
 دلیـل زمانـی کهـ دـر مجموعهـ ولنتینـو و بـر اسـاس تکنیک‏هـای

ــراح  ــور Christian Dior )١٩٠٥-١٩٥٧(، ط ــتين دي كريس 	1

مشــهور فرانســوي بــه عنــوان يكــي از مشــهورترين طراحــان لبــاس 
ــوده و  ــور را تأســيس نم ــد دي ــه م ــود، او خان ــناخته مي‏ش ــا ش دني

هــم اكنــون توســط Groupe Arnault اداره مي‏شــود.
2	 ماریــا گرازیــا چيــوري Maria Grazia Chiuri در ســال 

١٩٦٤ در رم ایتالیــا متولــد شــد. او از ســال ١٩٩٩ تــا ٢٠١٦ بــراي 
 IED ــود را در ــات خ ــرد. وي تحصي ــي ميك‏ ــو طراح ــد ولنتين برن
رم گذرانــد و در مــاه جــولاي ســال ٢٠١٦ بــه عنــوان طــراح اصلــي 

ــد. ــه كار ش ــغول ب ــور مش ــد دي برن
3	  Valentino كمپانــي لبــاس او در ســال ١٩٦٠ در رم ایتالیا 

ــک و  ــاعت عین ــر س ــش عط ــاس کف ــامل لب ــد و ش ــيس گردي تأس
ــت. ــات اس ــایر ملحق س

4	  Fendi برنــد ايتاليايــي درســال ١٩٢٥ در رم دايــر گرديــد. 

آثــار ارائــه شــده ايــن برنــد در كنــار لبــاس شــامل كارهــاي چرمــي، 
ــره اســت. ــي و غي ــك آفتاب ــر، عين عط

5	  Haute couture )بــا تلفــظ اوت کوتــوغ( عبارتــی فرانســوی 

بــه معنــای »دوزندگــی بــالا« یــا »دوخــت در ســطح بالا« یا »فشــن 
ــای  ــاک و لباس‌ه ــاد پوش ــق و ایج ــه خل ــت و ب ــالا« اس ــطح ب س
ــد اطــاق می‌گــردد.  انحصــاری و سفارشــی در صنعــت طراحــی م
پوشــاک آن از ابتــدا تــا انتهــا بــا دســت و بــا پارچه‌هــای مرغــوب و 
ــالا و گرانقیمــت کــه اغلــب پارچه‌هایــی غیرمعمولــی  ــا کیفیــت ب ب
ــدگان  ــا دقــت بســیار زیــاد در جزئیــات و توســط دوزن هســتند و ب

ــوند. ــه می‌ش ــا دوخت ــرب و توان مج

 مردـم بهـ کوتور عمـل می‏کـرد، بهـ گون‏هـای برنام‏هریـزی نمـود که
 پوشـیدن لباس‏هـای کار شـد هبی‏رغبت شـدند و آنـان را بهـ اینـ
 بـاور رسـاند کهـ ولنتینـو به یک برنـد مدـرن، تبدیل شـده و در عین
 حـال سـود بالایـی بـرای اینـ برند حاصل شـد. اینـ تجربهـ کاری
 ماریـا، دلیـل اساسـی اسـتخدام او در شـرکت دیـور بود. بر اسـاس
 مقاله نوشـته شـده توسـط ونسـا فریدمن6 در خصـوص ماریا، دیور
 در اینـ مقاله خواهـان تحـول و مدرنیـزه شـدن هماننـد ولنتینو بود.
 گفت هشـده کهـ انتقـال مـکان از فرانسهـ و کار بینـ اینـ دـو شـهر،
  دـر مجموع هپاییز و.وضعیـت را برای چیوری سـخت کرده اسـت
 زمسـتان ۲۰۱۷، دیـور چیوری سـعی دـر ابـراز ایدهـ و تفکرش کرد
 و کوتـور را ب هدوخـت و دـوز سـاده تبدیـل کـرد. بـر اینـ اسـاس
 کوتـور می‏توانـد بهـ سـادگیِ پوشـیدن کلاه نـرم پشـمی و یـا حتی
 پوشـیدن یونیفـرم نظامـی باشـد. اینـ کالکشنـ به دو بخش تقسـیم
 شـده: ۱– یونیفـورم آبـی شـناخته شـده بهـ اسـم یونـی سـکس7 یا

لبـاس هایـی ک هـ مـورد اسـتفاد هزنان و مردان.

 2- لبـاس شـب: چیوری بهـ جـز ارائهـ و طراحـی لبـاس بعـد از
 دعـوت دـر کمپینـ وایـت باندنـا، بـا حرکـت جهانـی بـرای اتحـاد
 سـفید و همبسـتگی نوع بشـر، شـروع به فعالیت سیاسـی دـر کارها
 و طراحی‏هایـش کـرد. دـر کالکشنـ ۲۰۱۷  بهـار و تابسـتان، دیـور
 تیشـرت‏های چـاپ شـده بـا نوشـته »آیندهـ از آنِ زنان اسـت« را بر

.تنـ مدل‏هـا کـرد و بعـد از آن دـر همینـ جهـت حرکـت کـرد

 چیـوری دـر یکـی از مصاحب‏ههـای اعلام کردهـ بود ک هـاز هر روز
 طراحـی اینـ کالکشنـ، لـذت برده و برخلاف بسـیاری از طراحان
 پذیرفـت کهـ از یـک کشـور دیگـر اسـت و بایـد خیلی چیزهـا یاد
  بهـ هـر حـال صدـای درونـی دیـور بهـ عنـوان یـک برنـد،.بگیـرد
 بیانگـر وقـار و زنانگـی باشـکوه اسـت و بسـیار دورتـر از چیـزی

.اسـت کهـ چیوری ارائهـ دادهـ اسـت

 فریدمنـ معتقد اسـت که چیـوری  اشـتباه بزرگی بـا  ترکیب کردن
  بهـ نظـر او چیوری با.کوتـور و دیگـر عناصـر مرتکب شـده اسـت
 دـر هـم آمیختگـی راک انـد رول8 و لباس‏هـای کوتـور ناپختگـی
 بودنـ خـود را نشـان داده و اسـتایل دیـور را نامفهـوم و گیج‏کننده
 یکـی از دلایـل سـردرگمی چیـوری را ایتالیایـی بودنـ او کردهـ و
  بـا اینکهـ فریدم نطرفدـار تفکـر فمنیسـتی بود هاما.دانسـته اسـت
 هنـوز لباس‏های زیبـای ابـری راک انـد رول را حـل نشـده می‏دانـد
.و بـر اینـ باور اسـت کهـ کالکشنـ چیوری هنـوز نیاز بهـ کار دارد

6	  Vanessa Friedman کارگردان و منتقد مد در مجله 

نیویورک تایمز
7	  Unisex به معناي لباس، شي و هر چيز ديگري كه قابل 

استفاده زن و مرد باشد.
8	  Rock & roll  سبكي از موسيقي و استايل است كه ريشه 

آن به دهه ٤٠ و ٥٠ در آمريكا برمي‏گردد.
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 دـر ادامهـ اسـتیفنو گابانـا سرپرسـت برنـد دلچـی انـد گابانا  بعد از تماشـای کالکشنـ گفتهـ که چیوری  مثـل همیشهـ کار را اشـتباه انجام
  در هر حـال جواب این سـوال کهـ آیا چیوری مناسـب دیور.دادهـ، امـا تیـم بنکـس اعلام می‏کند کهـ چیوری زنی خلاق و شـجاع اسـت

.اسـت یـا خیـر را باید به مردم و تماشـاگران سـپرد

 تصویر1- ماریا گرازیا چیوری کارگردان هنری برند دیور

 تصویر2- مجموعه بهار/تابستان 2017

 تصویر3- مجموعه بهار/تابستان 2017

تصویر4-مجموعه بهار/تابستان 2017

تصویر5- مجموعه بهار/تابستان 2017

تصویر6- مجموعه بهار/تابستان 2017

تصویر7- مجموعه بهار/تابستان 2017

تصویر8- مجموعه بهار/تابستان 2017
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 کتاب پوشاک ایرانیان در عصر قاجار
 )چگونگی و چرایی(

دکتر مریم مونسی سرخه

ـــرخه عضـــو هیـــأت علمـــی ـــی سُ ـــم مونس ـــر مری  کتـــاب پوشـــاک ایرانیـــان دـــر عصـــر قاجـــار )چگونگـــی و چرایـــی( توســـط دکت
 دانشـــگاه الزهـــرا)س(، گـــروه طراحـــی پارچهـــ و لبـــاس تألیـــف شـــده اســـت. اینـــ اثـــر توســـط نشـــر دانشـــگاه الزهـــرا)س( و مرکـــب

ســـپید دـــر ســـال 1396 بهـــ چـــاپ رســـیده اســـت.

محتوای کتاب:

 طـــرز تفکـــر و بینـــش، زمینهسازشـــکلگیری همـــۀ ابداعـــات، خلاقیتهـــا و هنرآفرینیهـــای بشـــر اســـت. شـــاکلۀ یـــک اثـــر هنـــری شـــامل
 گزینـــش مـــواد اولیهـــ، نحـــوۀ اجـــرا، ترکیببندـــی فـــرم و رنـــگ و تزئینـــات، همگـــی براســـاس نگـــرش اولیهـــ دـــر ذهنـــ هنرمنـــد شـــکل

آنچهـــ خلـــق میشـــود، همســـو بـــا نـــوع نـــگاه و ایدئولـــوژی خالـــق اثـــر اســـت. نهایـــت، میگیـــرد. دـــر

 لبـــاس بهعنـــوان یکـــی از پایههـــای اساســـی فرهنگـــی دـــر هـــر جامعهـــ، میتوانـــد گویـــای تفکـــرات و بینـــش افـــراد باشـــد و بهمثابـــۀ
 یـــک زبـــان ارتباطـــی، بیانگـــر هویـــت اجتماعـــی، جغرافیایـــی، وابســـتگی صنفـــی، سیاســـی، مذهبـــی، اقتصادـــی و جنســـیتی اســـت؛
 بنابراینـــ، رونـــد تغییـــرات پوششـــی، بســـیاری از ایدههـــای اجتماعـــی و فردـــی را آشـــکار میســـازد. لبـــاس بهعنـــوان یـــک هنـــر-
 صنعـــت دـــارای دـــو بعـــد ســـاختاری/ ظاهـــری و مفهومـــی/ محتوایـــی اســـت. ســـاختار ظاهـــری لبـــاس شـــامل شـــکل، رنـــگ، جنـــس
 پردازیهـــای هنرمنـــد- کهـــ همـــان محتـــوای لبـــاس اســـت- شـــکل میپذیـــرد؛þپارچهـــ و ملحقـــات اســـت و همگـــی بنـــا بـــر ایده

 بنابراینـــ، تغییـــر دـــر ایدههـــا و تفکـــر، ســـبب تغییـــر دـــر شـــکل ظاهـــری میشـــود.

 دـــر اینـــ نوشـــتار، دـــو بعُـــد اساســـی دـــر لبـــاس بحثـــ و تحلیـــل میشـــود. عصـــر قاجـــار بهعنـــوان دورهـــای کهـــ تحـــولات عمیقـــی
 را دـــر ســـاختار پوشـــش دربرمیگیـــرد، موضـــوع اینـــ نـــگارش اســـت. علـــت انتخـــاب اینـــ عصـــر، وجـــود تغییـــرات مشـــهودی اســـت
 کهـــ دـــر اوضـــاع فرهنگـــی ایـــران رخ دـــاد و بالطبـــع تغییـــر آشـــکار دـــر شـــکل پوشـــش افـــراد، زمینههـــای اقتصادـــی، فرهنگـــی و
 سیاســـی، ســـبب بـــروز تغییـــرات دـــر نـــوع لبـــاس قاجاریـــان شـــد. تغییراتـــی کهـــ براســـاس نوعـــی تفکـــرات غیربومـــی دـــر حـــال
 شـــکلگیری بـــود. بدینگونهـــ تغییـــر دـــر معنـــا، محتـــوا و اندیشـــۀ انســـان قاجـــاری، ســـبب تغییـــر دـــر ســـاختار ظاهـــری پوشـــش آنـــان
 شـــد. اینـــ پژوهـــش دـــر پـــی پاســـخگویی بهـــ سهـــ ســـؤال اساســـی اســـت: نخســـت چگونگـــی پوشـــاک زنـــان و مردـــان دـــر عصـــر
 قاجـــار، دـــوم رونـــد تغییـــرات پوششـــی دـــر اینـــ عصـــر و ســـوم تبیینـــ دلایـــل و عوامـــل تغییـــرات پوششـــی قاجاریـــان. اینـــ کتـــاب
 حاصـــل تحقیقـــات چندســـالۀ نگارندهـــ دـــر پـــی آمـــوزش و پژوهشـــهای دانشـــگاهی اســـت و دـــر دـــو فصـــل، دـــو بعُـــد اساســـی

لبـــاس را تبیینـــ میکنـــد.

{ معرفی کتاب


